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مراحلِ سیرِ انسان از دیدگاه قرآن و حدیث امامیه

محمدعلی موحدی*

چکیده
کجا  کجا قرار دارد و به  کجا آمده، در  که از  شناختِ مراحل سیر انسان و پاسخ به این مسئله 
خواهد رفت، از اساسی‌ترین مسائلِ حوزۀ معرفت نفس و انسان‌شناسی است. چنین شناختی 
کارگر است. میراث  افزون بر تکمیل منظومۀ جهان‌بینی شخص، در ساحتِ عملکرد انسان نیز 
مأثور امامیه، مراحل سیر آدمی _ از پیش از خلقتِ نفس، تا خلود و ابدیت _ را با دقت و حوصله 
و در قالب نصوص و تعابیرِ مفصل و متعدد در خود جای داده است. بنابر این میراثِ سترگ، 
گذاشته و رویدادهای مهمی را شاهد بوده و با  آدمیان پیش از دنیا مراحل متعددی را پشت سر 
اختیار خود اعمالی را رقم ‌زده‌اند. پس از دنیا نیز متناسب با عمل اختیاری‌شان، مراحل متعددی 
گذاشت. این‌که تفصیلاً این مراحل چه بوده، چه ترتیبی داشته و در هرکدام  را پشت سر خواهند 
چه رویدادهایی به وقوع پیوسته و احیاناً هریک از این مراحل چه تأثیری بر مراحل پسینی خود 
داشــته یا دارد و همچنین چه تأثیری را از مراحل پیشــینی پذیرفته اســت، مســئلۀ این پژوهش را 
شــکل می‌دهد. مهم‌ترین دســتاورد متن پیش ‌رو‌ افزون بر ارائۀ یک نمودار خط زمان از مراحل 
سیر انسان، بررسی مشخصه‌ها و امتیازهای هر مرحله و بازخوانی مهم‌ترین رویدادهای آن است.

گان کلیدی: دنیا، مراحل پیشینی، آخرت، مراحل سیر انسان، انسان‌شناسی واژ
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مقدمه
بنابر آموزه‌های دینی، هر انسانی پیش از آغاز حیاتِ دنیایی خود، مراحلی را پشت سر گذاشته است و 

، مراحل سیر انسان را می‌توان در یک  پس از دنیا نیز مراحل و منازلِ متعددی را طی خواهد کرد؛ ازاین‌رو

نگاه کلی به »مراحل پیشینی«، »دنیا« و »مراحل پسینی« تقسیم کرد. این سه‌گانگی در مراحل سیر انسان، 

یارتِ  گاهــی به‌طــور صریــح در برخــی متــونِ حدیثــی مورد توجه قرار گرفته اســت. بــرای نمونه، در فــرازی از ز

‏ى« )شیخ صدوق، 1413ق، 
َ
ول

ُ ْ
خِرَةِ وَ الْأ

ْ
نْيَا وَ الْأ

ُ
هْلِ الدّ

َ
ى أ

َ
ِ عَل

جامعۀ کبیره، اهل‌بیت؟عهم؟ با تعبیرِ »حُجَجِ الّلَّهَ

ج2: 585( یــاد شــده‌اند.1 ایــن تعبیــر افــزون بــر آن‌کــه به‌روشــنی از ســه‌گانه بودنِ این مراحل ســخن می‌گوید، 

حجت بودنِ اهل‌بیت؟عهم؟ در هر سه مرحلۀ یادشده را نیز به‌وضوح بیان می‌دارد. اگرچه از نگاه آموزه‌های 

دینی، تفاوت‌ها و شــباهت‌های متعددی میانِ مراحل یادشــده قابل ‌ذکر اســت، اما به نظر می‌رســد آغاز 

و پایان داشتنِ دو مرحلۀ نخست و پایان نداشتنِ مرحلۀ واپسین )آخرت( یکی از مهم‌ترین وجوه تفاوتِ 

این مراحل است. بنابر نصوص دینی، اگرچه انسان مسبوق به عدم است )مریم/67(، اما لاحق به عدم 

نیست. روایات نیز بر این نکته به‌صورت صریح دلالت دارند: »ای مردم شما برای بقا آفریده شده‌اید، نه 

، مراحل سیر  برای فنا« )شیخ صدوق، 1414ق: ص47(. در نتیجه، صرف‌نظر از پاره‌ای از نظرات غیرمشهور

انسان اگرچه آغاز دارد، اما پایانی ندارد و آدمی، خواه متنعم در بهشت و خواه معذب در آتش، به ابقای 

الهی جاودان و خالد است )نساء/168-169؛ ابراهیم/23؛ احزاب/64-65؛ تغابن/10-9(.

متــن پیــش‌رو می‌کوشــد بــا یــک نــگاه منظومه‌ای بــه نصوص دینــی، مهم‌تریــن بخش‌ها و منــازل فرعی 

مراحل سه‌گانۀ سیر انسان را با ذکر پاره‌ای از نکات - و با تکیه ‌بر مشخصه‌های ممیزۀ آن - ارائه کند و در 

نهایت، مجموعۀ این مراحل را در قالب یک مدلِ تایم‌لاین )خط زمان( به نمایش درآورد.

1. این فراز در عیون اخبار الرضا؟ع؟ به‌صورت دوگانه و بدون قید »الدنیا« آمده است )صدوق، 1378ق، ج2: 273(. برخی محققان، 

همین اسلوبِ دوگانه را اصیل دانسته و وجود قید »الدنیا« را در الفقیه ناشی از اضافات نساخ انگاشته‌اند )شیبری زنجانی، درس 

خـارج، 10 مهر 1398(؛ صرف‌نظر از آن‌که چنین احتمالی صرفاً نوعی حدسِ بدون دلیل اسـت، باید دانسـت که فراز یادشـده در 

آثارِ پسـینی نیز دقیقاً با اسلوبِ سه‌گانه گزارش ‌شده است )طوسی، 1407ق، ج6: 96؛ ابن‌المشـهدی، 1419ق، 523(. افزون بر 

این، احتمالِ حذف »الدنیا« از عیون الأخبار به‌وسـیلۀ نسـاخ، به‌دلیل عدم ارتکاز ذهنی آنان به مراحل سـه‌گانۀ حیات انسان کاملاً 

مفروض و محتمل است.
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مراحل پیشینی

۱. پیش از خلقتِ نفس

براســاس آموزه‌های دینی، ماســویٰ‌الله و به‌تبع آن آدمی، افزون بر آن‌که ذاتاً حادث اســت، به‌حســب زمان 

 ، .ک: احمــدی،1428ق، وجود العالم بعد العــدم(؛ ازاین‌رو نیــز ســابقۀ عــدم دارد )در بــاب حــدوث عالــم، ر

برخلاف قول مشــهور حکما که مجردات _ ازجمله نفس آدمی _ را ازلی می‌‌انگارند، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان 

انسان یا روح و نفس او را ازلی و قدیم پنداشت. در چنین مرحله‌ای، آدمی نه‌تنها وجود مکوّن )خارجی( 

ندارد، بلکه حتی از وجودِ مقدّر نیز بی‌بهره است. آیات قرآن با قیدِ »شیء نبودن« به این امر اشاره کرده‌اند: 

< )مریم/9(. روایات ذیل 
ً
ا �ئ �يْ

َ كُ ش� مْ �تَ
َ
لُ وَ ل �بْ

كَ مِ�نْ �قَ �تُ �قْ
َ
ل دْ �خَ

< )مریم/67(؛ >وَ �قَ
ً
ا �ئ �يْ

َ كُ ش� مْ �يَ
َ
لُ وَ ل �بْ

اهُ مِ�نْ �قَ �ن �قْ
َ
ل >�خَ

نا«   مُكَوَّ
َ

راً وَ لَا
َ

 مُقَدّ
َ

این آیات نیز به‌صراحت از مقدر و مکون نبودن انسان در این مرحله سخن گفته‌اند: »لَا

کلینی، 1407ق، ج1: 147(. در چنین مرحله‌ای، خلقتِ آدمی نه در کتاب مضبوط است و نه علمِ تقدیری  (

مْ يَكُنْ شَيْئاً 
َ
کید بر »ل مْ يَكُ شَيْئاً« با تأ

َ
و فِعلی بر آن تعلق دارد. پاره‌ای از گزارش‌های روایی در توضیحِ »وَ ل

مٍ« )برقی، 1371ق، ج1: 243( به این نکته اشاره کرده است. هرچند خداوند متعال به وجودِ 
ْ
 عِل

َ
فِي كِتَابٍ وَ لَا

کلینی، 1407ق، ج1: 148(. انسان و البته به همۀ مخلوقات پیش از تقدیر و تکوین آن علم داشته است )

۲. خلقتِ انسان غیرمذکور

پــس‌ از آن‌کــه خداونــد متعــال وجــود انســان را تقدیــر فرمود، آفرینش او را با خلقتِ نفــس او آغاز کرد. بر پایۀ 

هْرِ 
َ

�نٌ مِ�نَ الدّ سا�نِ حِ�ي
�نْ �إِ

ْ
ى ال

َ
�تى‏ عَل

أَ
برخی احادیث، نخستین آیه از سورۀ انسان به این مرحله اشاره دارد: >هَلْ �

< )انسان/1(. مطابق ظهور اولیۀ دسته‌ای از احادیث، نفیِ موجود در آیه، تنها متوجه 
ً
كُورا

 مَذ�ْ
ً
ا �ئ �يْ

َ �نْ ش�
ُ
ك مْ �يَ

َ
ل

كُــوراً« )برقــی، 1371ق، ج1: 243(. در مقابــل، ظاهــر طایفــۀ 
ْ

ــمْ يَكُــنْ مَذ
َ
صفــت )مذکــوراً( اســت: »كَانَ شَــيْئاً وَ ل

راً 
َ

دیگری از روایت، نفی یادشده را به صفت و موصوف به‌نحو توأمان مربوط دانسته و با تعبیرِ »كَانَ مُقَدّ

کلینی، 1407ق، ج1: 147( از این مرحله یاد کرده‌اند؛ به این معنا که انسان در چنین مرحله‌ای  ( » كُورٍ
ْ

غَيْرَ مَذ

، هم شیءِ )خارجی( نبود و هم مذکور نبود.  ]صرفاً[ وجود تقدیری داشت نه وجود خارجی. به ‌عبارت ‌دیگر

طایفه‌ای از روایات نیز به‌نحوی در باب این آیه سخن گفته‌‌اند که هردو معنای یادشده را تحمل می‌کند: 

قْتَنِي وَ 
َ
حَمْدُ كَمَا خَل

ْ
كَ ال

َ
هُمَّ ل

َّ
كُورا« )صحیفة الامام الرضا، 1406ق: ص86(، »الل

ْ
مْ يَكُنْ شَيْئاً مَذ

َ
قْتَهُ وَ ل

َ
»خَل

كُورا« )ابن‌طاووس، 1406ق: ص188(.
ْ

كُنْ شَيْئاً مَذ
َ
مْ أ

َ
ل

مطابــقِ توضیــح ارائه‌شــده، حدیث نخســت )روایت المحاســن(، از مرحله‌ای پــس از خلقتِ تکوینی 

http://www.marref.ir


معارف اهل بیت؟عهم؟  شماره 2  پاییز و زمستان 1404

w w w. MA R R E F. i r

30

انســان ســخن می‌گویــد؛ اما حدیــث دوم )روایت الکافــی( از دوره‌ای بین تقدیر انســان و خلقت تکوینی او 

حکایت می‌کند. چنین برداشتی از این ‌روایات، صریحاً مقابل یکدیگر است. به نظر می‌رسد بهترین وجه 

جمع میان این دو حدیث، آن اســت که عبارتِ »کان شــیئاً« در المحاســن را به شــیءِ تقدیری _ نه شــیءِ 

خارجی _ تفسیر کنیم. با چنین تفسیری از حدیث یادشده، مدلول هردو روایت یکسان خواهد بود.

۳. مرحلۀ ارواح و رویدادهای آن

همان‌طور که بیان شد، آفرینش انسان با خلق نفس او آغاز شد و خداوند ارواح همۀ انسان‌ها را فردبه‌فرد، 

از ابتدا تا انتها در آن مقطع آفرید. بنابر طایفه‌ای از احادیث، نخست انوار یا ارواح مقدس اهل‌بیت؟عهم؟ 

به‌عنوان اشرف مخلوقات آفریده شدند و سپس، ارواح پیامبران و پس ‌از آن ارواح مؤمنان و سایر انسان‌ها 

خلق گردید )افضلی، 1400: ص27(. اینک برخی از مهم‌ترین رویدادهای این مرحله ارائه می‌شود.

الف( اعطای معرفت فطری

در ایــن مرحلــه افــزون بــر نــور عقل )یا بنابر دیدگاه رقیب به‌واســطۀ نور عقل(، معرفت‌های ویژه و متعددی 

به انســان‌ها عطا شــد. میثاق‌های الهی در مراحل پیشــینی نیز متناســب با همین معرفت‌های متعدد و 

متنوع بوده است. یکی از مهم‌ترین این معرفت‌ها، »معرفت الله« است. نخستین چیزی که انسان در این 

مرحله به آن معرفت یافت، شناختِ خود خداوند بود. خداوند بی‌واسطه و مستقیماً خودش را به آدمی 

کلینی، 1407ق،  رَاهُمْ‏ نَفْسَه‏« )
َ
شناساند. در احادیث اهل‌بیت؟عهم؟، معرفت فطری با عبارت‌هایی مانند »أ

« )برقی، 1371ق، ج1: 281( و »رؤیته« )عیاشی، 1380ق، ج1: 181 و ج2: 39( وصف شده است  ِ
ج2: 12(، »مُعَايَنَةً لِِلَّهَّ

کلینی، 1407ق،  فِطْرَةِ« )
ْ
ــ‏ى ال

َ
دُ عَل

َ
ودٍ يُول

ُ
.ک: موحــدی، 1399: پیوســت 11(. در نصــوص دینــی بــا تعبیــر »كُلُ‏ مَوْل )ر

ج2: 13( نیز از این معرفت یاد شده است. روایاتی که بر وجود چنین معرفتی در انسان حکایت می‌کنند، 

متواتراً در تراث حدیثیِ امامیه تبلور یافته اســت )موحدی، 1399: ص367(؛ به‌گونه‌ای که »کمتر مبحثی از 

 ، مباحث اعتقادی را می‌توان سراغ گرفت که در آن به‌نحوی به این موضوع اشاره‌ای نشده باشد« )برنجکار

1393: ص36(.

1. همگانی بودن و صراحتِ معرفت فطری

یکی از بنیادی‌ترین مباحث معرفتِ فطری )معرفت بی‌واسطه(، همگانی بودن آن است. خداوند متعال 

خــودش را بی‌واســطه بــه مــا شناســاند و مــا بی‌هیــچ مانعــی او را شــناختیم. خلق، در وجــدانِ این معرفت، 
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اختیاری نداشتند و ارادۀ الهی بر آن تحقق گرفت که همگان واجد معرفت الله شوند؛ بنابراین، خداوند 

متعــال خــود را شناســاند و همــگان او را شــناختند )موحــدی، 1399: ص367(. نتیجــۀ ایــن معرفــتِ صریــحِ 

، آن اســت کــه حتــی مشــرکان و منکــران حــق نیــز خداونــد متعــال را در باطن خود می‌شناســند و در  فراگیــر

.ک: شیخ صدوق، 1398ق: ص50 و 58(. در نتیجه،  ژرفنای فطرتِ توحیدی‌شان، خالق خود را می‌یابند )ر

خداونــد حجــت توحیــد را بــر همــگان تمــام کــرد تــا جــای هیچ عــذر و بهانه‌ای بــرای منکران و مشــرکان در 

قیامت باقی نماند )افضلی، 1400: ص28(.

2. معرفت فطری، صُنعِ مَنسیِ خداوند

معرفــت بی‌واســطۀ اعطایــی بــه نــص صریــح اخبــار اهل‌بیــت؟عهم؟ بــه صنــع الهی صــورت پذیرفته اســت. 

بنابرایــن، فعــل آدمــی در وجــدان و تحقــق آن دخالتی نداشــته و مخاطبان موقف تعریف بی هیچ صنع و 

فعل اختیاری، خداوند را شــناختند و اختیار آنان تنها در قبول و تســلیم در برابر آن معرفت بوده اســت. 

نکتۀ مهم این‌که معرفت خداوند منحصراً از شناختی که خود او اعطا کرده حاصل می‌شود و تنها طریقِ 

ــمْ يَعْرفِْ 
َ
 ذَلِكَ ل

َ
ــوْ لَا

َ
معرفــت بــه معرفــتِ وهبــی بی‌واســطه، خــود او اســت. نصــوص متضافری با تعبیــرِ »وَ ل

، 1404ق، ج1: 71ـ72؛ کلینــی، 1407ق، ج1: 114؛ شــیخ صــدوق، 1398ق:  ــه‏« )برقــی، 1371ق، ج1: 281؛ صفــار بَّ حَــدٌ رَ
َ
أ

ص143، 192 و 330( از این حقیقتِ شــگرف حکایت دارد. بنابر نصوص روایی، معاینۀ الهی و موقف آن، 

مَوْقِف‏« )همان، 241؛ قمی، 1404ق، 
ْ
مُعَايَنَةَ« )برقی، 1371ق، ج1: 281( »وَ نَسُــوا ال

ْ
نْسَــاهُمُ ال

َ
فراموشــانده شــد: »فَأ

ــلِ از آن، در نهــاد آدمیــان بــرای همیشــه ثبت گردید:  ج1: 248؛ عیاشــی، 1380ق، ج2: 40(؛ ولــی معرفــتِ محصَّ

ــرَارَ فِــي صُدُورهِِــم‏« )برقــی، 1371ق، ج1: 281( و »ثبتت المعرفة« )همان، ج1: 241؛ قمی، 1404ق، ج1:  قْ ِ
ْ

ثْبَــتَ الْإ
َ
»وَ أ

246؛ عیاشــی،1380ق، ج2: 39(. البتــه روزی همــۀ انســان‌ها ایــن موقــف و ایــن معرفت را بــه یاد خواهند آورد: 

كُرُونَه‏« )برقی، 1371ق، ج1: 281؛ عیاشی، 1380ق، ج2: 40(.
ْ

»سَيَذ

افزون بر اِنســای الهی، نســیان ناشــی از احتجاب دنیا و تعلقات آن نیز این معرفتِ فطری پیشــینی را 

، نیازمندِ یادآوری و محتاج به اِثاره قرار داده است. امیرالمؤمنین؟ع؟ فلسفۀ‌ بعثت انبیا را نیز  مفتقرِ تذکر

کید می‌کند که خداوند، پیامبران و رســولانش را پیاپی گســیل  بر پایۀ همین معرفتِ همگانی دانســته و تأ

داشت تا پردۀ غفلت و حجاب نسیان را از فطرت انسان‌ها بزدایند و معرفت مدفون‌شده در وجود آنان را 

اثاره کنند )نهج البلاغه، 1414ق، خطبه 1(.
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ب( اخذ میثاق الهی

، همگان این  همراه با اعطای معرفت الهی، میثاق الهی نیز از بندگان اخذ شــد. اگرچه به‌حســب ظاهر

؛ بعضی‌ از  عهد و میثاق را دربارۀ معرفت خداوند پذیرفتند، برخی بی‌درنگ لبیک گفتند؛ برخی با تأخیر

سر شوق؛ بعضی‌ دیگر از سر اکراه؛ گروهی مؤمنانه و از روی تسلیم؛ گروهی دیگر منافقانه؛ برخی با قلب و 

قَرَّ 
َ
زبان و برخی دیگر فقط با زبان به ربوبیت خداوند اعتراف کردند )افضلی، 1400: ص34_37(: »فَمِنْهُمْ مَنْ أ

بِه‏« )قمی، 1404ق، ج1: 248(. روایات اهل‌بیت؟عهم؟ به‌روشنی نشان می‌دهد که 
ْ
مْ يُؤْمِنْ بِقَل

َ
رِّ وَ ل

َّ
بِلِسَانِهِ فِي الذ

ارواح آدمیان در این مرحله، با تفاوت در عمل اختیاری خود، از یکدیگر متمایز شدند )مجلسی، 1403ق، 

رٌ<  ص�ي و�نَ �بَ
ُ
عْمَل ما �تَ هُ �بِ

َ
مِ�نٌ وَ اللّ مْ مُؤ�ْ

ُ
ك رٌ وَ مِ�نْ مْ كا�فِ

ُ
ك مِ�نْ

مْ �فَ
ُ
ك �قَ

َ
ل �ي �خَ �ذ

َّ
ج3: 278(. قرآن در این‌باره می‌فرماید: >هُوَ ال

)تغابــن/2(. در نتیجــه مؤمــن یــا کافــر شــدن آدمیــان از همیــن مرحلــۀ اخــذ میثــاق آغاز شــده اســت. اما کفرِ 

، همۀ آنــان به میثاق الهی لبیک  بنــدگان در ایــن مرحلــه، بــا نوعــی نفاق همراه اســت؛ زیرا به‌حســب ظاهر

گفته‌اند؛ اما خداوند می‌داند که همۀ آنان نسبت به این امر تسلیم و خشنود نیستند.

پ( آزمون الهی

یکــی از مهم‌تریــن رویدادهــای مرحلــۀ ارواح و مراحــل پیشــین، پــس از اعطــای معرفت‌های متعــدد و اخذ 

، آزمون‌هــای چند‌بــاره اســت کــه از همــۀ خلــق گرفتــه شــد؛ مرحله‌به‌مرحلــه آزمون‌هــای  پیمان‌هــای مکــرر

مَ وَ مُو‏ىس وَ  راه�ي ْ �ب وحٍ وَ �إِ كَ وَ مِ�نْ �نُ هُمْ وَ مِ�نْ ا�قَ �ث �نَ م�ي �ي ِ
�يّ �بِ

ا مِ�نَ ال�نَّ �ن
�ذْ �خَ

أَ
ذ�ْ � سخت‌تر و میثاق غلیظ‌تر گرفته شد: >وَ �إِ

< )احزاب/7(؛ تا آنجا که برترین بندگان خداوند برگزیده شدند، 
ً
ا �ظ ل�ي  غ�َ

ً
ا ا�ق �ث هُمْ م�ي ا مِ�نْ �ن

�ذْ �خَ
أَ
مَ وَ � َ �نِ مَرْ�ي ْ سَى ا�ب ع�ي

و�نَ  �قُ ا�بِ
و�نَ السَّ �قُ ا�بِ

آن‌هایی که در تمام مراحل نسبت به دیگر انسان‌ها پیشتاز بودند، پیشی گرفتند: >وَ السَّ

<‏ )واقعه/10_11(. از این میان، 124 هزار پیامبر که 313 نفر به‌عنوان رسول و 5 تن به‌عنوان  و�نَ �بُ رَّ مُ�قَ
ْ
كَ ال ول�ئِ

أُ
�

انبیای اولوالعزم معرفی شدند و در رأس همۀ انوار مقدس 14 معصوم و از میان اهل‌بیت؟عهم؟، رسول خدا 

و امیرالمؤمنین؟عهما؟ در تمام مراحل بر همگان پیشــی گرفتند و به اعلی مرتبۀ قرب الهی دســت یافتند. 

احادیث فراوانی، به‌روشنی مؤید این مطلب است. برای نمونه: 

نْتَ بُعِثْتَ آخِرَهُمْ وَ خَاتَمَهُمْ؟ 
َ
نْبِيَاءَ وَ أ

َ ْ
يِّ شَــيْ‏ءٍ سَبَقْتَ الْأ

َ
: بِأ ِ

 لِرَسُــولِ الّلَّهَ
َ

يْشٍ قَال نَّ بَعْضَ قُرَ
َ
أ

شْهَدَهُمْ 
َ
ينَ وَ أ بِيِّ ُ مِيثاقَ النَّ  الّلَّهَ

َ
خَذ

َ
جَابَ حَيْثُ أ

َ
 مَنْ أ

َ
ل وَّ

َ
بِّي وَ أ  مَنْ آمَنَ بِرَ

َ
ل وَّ

َ
: إِنِّي كُنْتُ أ

َ
فَقَال

 
َ

ِ عَــزَّ وَ جَلّ
قْــرَارِ بِالّلَّهَ ِ

ْ
 بَل‏ى فَسَــبَقْتُهُمْ بِالْإ

َ
 نَبِيٍّ قَال

َ
ل وَّ

َ
نَــا أ

َ
بِّكُــمْ فَكُنْــتُ أ سْــتُ بِرَ

َ
 ل

َ
نْفُسِــهِمْ أ

َ
عَلــ‏ى أ

، 1404ق، ج1: 83؛ شیخ صدوق، 1385ق، ج1: 124(.  کلینی، 1407ق، ج2: 10؛ صفار (
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سْــتُ 
َ
 ل

َ
رْوَاحِ بَنِي آدَمَ أ

َ
 لِجَمِيعِ أ

َ
ُ عَزَّ وَ جَلّ  الّلَّهَ

َ
ا قَال مَّ

َ
دٍ قَال‏: ... وَ ل ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ عَنِ الصَّ

ينَ  لِينَ وَ الآخِرِ وَّ
َ ْ
دَ الْأ ى بَل‏ى سَيِّ

َ
دٌ فَصَارَ بِسَبْقِهِ إِل ى مُحَمَّ

َ
 بَل

َ
 مَنْ قَال

ُ
ل وَّ

َ
: أ

َ
وا: بَلى؛‏ قَال

ُ
بِّكُمْ؟ قال بِرَ

مُرْسَلِين‏ )شیخ صدوق، 1362، ج1: 308(.
ْ
ينَ وَ ال بِيِّ فْضَلَ النَّ

َ
وَ أ

پــس‌ از آن‌کــه اهل‌بیــت؟عهم؟ در پذیــرش ربوبیــت خداونــد و میثاق‌هــا و آزمون‌هــای متعــدد بــر همگان 

سبقت گرفتند، به‌عنوان حجت‌های الهی به تمام خلق معرفی شدند و خداوند معرفت ایشان را به تمام 

خلق اعطا فرمود.

ت( معرفت به حجج الهی

آثــارِ اصحــاب امامیــه سرشــار از روایــاتِ متضافری اســت که حکایتگرِ اعطــای معرفتِ حجت‌های الهی 

، 1404ق، ج1: ص70؛ کلینــی، 1407ق، ج2: 8(. ایــن امــر _ یعنــی اعطــای ایــن  در مراحــل پیشــینی اســت )صفــار

معرفت در آن عوالم و اخذِ میثاق الهی دربارۀ آن _ یکی از محوری‌ترین مباحثِ مواقفِ پیشینی و یکی 

از پرتکرارتریــن مســائلِ مربــوط بــه معرفــتِ فطــری اســت. خداونــد متعــال پــس ‌از آن‌که خــود را به مخلوقات 

شناساند، حجت‌های خود را نیز به آنان معرفی کرد و همان‌گونه که دربارۀ ربوبیت و الوهیت خود از آنان 

میثــاق گرفــت، دربــارۀ نبــوت یــا ولایت حجج خود نیز اخذ پیمان نمود. بنابراین، مواقفِ تعریف، میثاق و 

آزمون الهی در مراحل پیشــینی، به معرفت و میثاق بر الوهیت منحصر نیســت و معرفتِ حجج الهی و 

، شناختِ حجج الهی نیز مانند شناختِ  میثاق الهی بر ولایت آنان نیز به آن ضمیمه ‌شده است؛ ازاین‌رو

خداوند در فطرت آدمیان نهادینه شده است )موحدی، 1399: ص383(. این احادیث آن‌گونه که در جای 

خود نشان داده ‌شده است، متواتراً در نصوص امامیه گزارش‌ شده است )همان، پیوست دوازدهم(.

کید شــده بود، ســبقتِ پیامبران و امامــان در اقــرار به ربوبیت  همان‌طــور کــه در برخــی روایــات بــه آن تأ

خداونــد و شــدت تســلیم آنــان در برابــر حق، ایشــان را بــه مقام ولایت نائــل آورد. هر‌چنــد خداوند بنابر علمِ 

پیشــین خــود، آنــان را در اصــل خلقــت نیــز از ســایران ســبقت داده بــود. برتــری آنــان در بندگــیِ خداونــد و 

پیشتازی ایشان در ادای میثاق الهی سبب شد تا خداوندِ حکیم، ایشان را بر خلق خود حجت قرار دهد 

و پذیــرش ولایــتِ آنــان را بــر همــگان واجب گردانــد؛ بنابراین، معرفت آنان را نیز به خلــق خود اعطا فرمود تا 

کسی نسبت به نشناختنِ آنان عذری نداشته باشد )همان، ص395(. آزمون ربوبیت پروردگار تنها آزمونی 

اسَ  تِي فَطَــرَ النَّ
َّ
ِ ال

: »فِطْــرَتَ الّلَّهَ
َ

ِ عَزَّ وَ جَــلّ
ــوْلِ الّلَّهَ تُهُ عَــنْ قَ

ْ
ل

َ
نبــود کــه عــده‌ای در آن مــردود و کافر شــدند: »سَــأ

كُمْ  سْتُ بِرَبِّ
َ
 ل

َ
: أ

َ
وْحِيدِ. فَقَال ى التَّ

َ
 مِيثَاقَهُمْ عَل

َ
خَذ

َ
ُ حِينَ أ مُ فَطَرَهُمُ الّلَّهَ

َ
سْلَا ِ

ْ
: هِيَ الْإ

َ
فِطْرَةُ؟ قَال

ْ
كَ ال

ْ
يْها« مَا تِل

َ
عَل
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« )شیخ صدوق، 1398ق، ج1: 329(، بلکه حتی کسانی هم که ظاهراً در این آزمون قبول  كَافِرُ
ْ
مُؤْمِنُ وَ ال

ْ
وَ فِيهِ ال

شدند و بلی گفتند، از پذیرش قلبی و حتی ظاهری نبوت و امامت، به‌ویژه ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ در آن 

یدند. گزارش‌های حدیثی فراوانی بر این امر مطلب تصریح دارد: مراحل امتناع ورز

بَهُ ثُمَّ 
َّ

داً فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَذ هُ مُحَمَّ
َ
رْسَــلَ رَسُــول

َ
ةٌ فَأ

َّ
ظِل

َ
قَ وَ هِيَ أ

ْ
خَل

ْ
قَ ال

َ
َ خَل إِنَّ الّلَّهَ

 
َ

ةِ وَ جَحَدَهُ مَنْ جَحَدَ بِهِ يَوْمَئِذٍ فَقَال
َّ
ظِل

َ ْ
خَرِ فَآمَنَ بِهِ مَنْ كَانَ آمَنَ بِهِ فِــي الْأ

ْ
قِ الْآ

ْ
خَل

ْ
بَعَثَــهُ فِــي ال

بُوا بِهِ مِنْ قَبْل )عیاشی، 1380ق، ج2: 126(.
َّ

فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذ

شْــبَاحاً، 
َ
قَامَهُمْ أ

َ
قَ حَيْثُ أ

ْ
خَل

ْ
ُ بِكَ فِي ابْتِدَائِهِ ال ذِي احْتَجَّ الّلَّهَ

َّ
نْتَ ال

َ
: أ  لِعَلِيٍّ

َ
ِ قَال

 الّلَّهَ
َ

نّ ‏رَسُــول
َ
أ

بِي طَالِبٍ 
َ
: وَ عَلِيُّ بْنُ أ

َ
ى. قَال

َ
وا: بَل

ُ
دٌ رَسُولِي قَال : وَ مُحَمَّ

َ
ى. قَال

َ
وا: بَل

ُ
بِّكُمْ قَال سْتُ بِرَ

َ
 ل

َ
هُمْ: أ

َ
 ل

َ
فَقَال

قَلِيلِ، وَ هُمْ‏ 
ْ
 ال

ُ
قَلّ

َ
 نَفَرٌ قَلِيلٌ، وَ هُمْ أ

َّ
يَتِكَ إِلَّا

َ
 اسْتِكْبَاراً وَ عَتَوْا مِنْ وَلَا

َّ
قُ جَمِيعاً إِلَّا

ْ
خَل

ْ
بَى ال

َ
ي فَأ وَصِيِّ

يَمِينِ‏ )طوسی، 1414ق: ص233(.
ْ
صْحَابُ‏ ال

َ
أ

۴. خلقتِ طین و رویدادهای آن

پس ‌از آن‌که روح انســان بدون تعلق به هیچ بدن مادی مراحل معرفت به ربوبیت، نبوت، ولایت، میثاق 

و آزمون مربوط به آن‌ها را پشــت ســر گذاشــت، ارادۀ خداوند بر این تعلق گرفت تا انســان به مرحلۀ‌ دیگری 

از وجــود خــود در مراحــل پیشــینی وارد شــود. در ایــن مرحلــه، خداونــد بــرای هریــک از ارواح انســانی بدنــی 

ک آفریــد و روح هــر آدمی را به این بــدن ذره‌ای تعلق داد؛ اما خلق ابدان  خــاص بــه نــام »بــدن ذره‌ای« از خــا

ذری نه بی‌مقدمه، بلکه بعد از تحقق مراحلی و طبق قوانینی خاص صورت گرفته )افضلی، 1400: ص38( 

کــه تفصیــل آن بــه مباحــثِ جهان‌شناســی مربوط اســت. بنابر نصــوص دینی، طینِ آدمیان یکســان نبوده 

و طینــت )گِل( هــر شــخص متناســب بــا عمــل اختیــاری او در مرحلــۀ پیشــینی، بــه او تعلــق ‌گرفته اســت 

، 1404ق، ج1: 16 و 81؛ کلینــی، 1407ق، ج1: 436 و ج2: 3 و 10(. منظومــۀ احادیــث  )برقــی، 1371ق، ج1: 137؛ صفــار

اهل‌بیت؟عهم؟ از هفت دسته طینت سخن به میان آورده است. طینت‌های اعلی علینی، علیینی و من 

دون علیینی به مؤمنان، طینت‌های من دون سجینی، سجینی و اخبث من السجین به کافران و بدکاران 

، 1404ق، ج1: 14_18( و طینــتِ دیگــری کــه غیــر از ایــن طینت‌هــا اســت، بــه مســتضعفان تعلق‌ گرفته  )صفــار

اســت )همان، ص16(. روایات اهل‌بیت؟عهم؟ نشــان می‌دهد که قلب امامان معصوم؟عهم؟ از طینت اعلی‌ 

علیینی و بدن آنان از طینت علیینی خلق ‌شده است. طینتِ قلبِ شیعیان و پیروان ایشان در مرحلۀ 

ارواح، یعنی کسانی که ولایت اینان را پذیرفته و در آزمون الهی وفاداری خود را ثابت کردند، از طینتِ بدن 

امامان معصوم )یعنی طینت علیینی( خلق‌ شــده اســت و بدن آنان از طینت من دون علیینی )همان، 
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ص14_18(. حدیثِ »شِيعَتُكَ خُلِقُوا مِنْ فَاضِلِ طِينَتِنَا...« به همین حقیقت اشاره دارد که قلبِ شیعیان 

واقعی از باقی‌ماندۀ طینت بدنِ امامان معصوم؟عهم؟ خلق‌ شده است )فتال نیشابوری، 1375، ج2: 296(. این 

امر ســبب می‌شــود که اولاً »يَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَ يَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا« دربارۀ شــیعیان صدق کند )ابن‌قولویه، 1356: 

ص101؛ شــیخ صــدوق، 1362، ج2: 635( و ثانیــا، طبــقِ عبــارتِ متضافــرِ »و کل قلــب یحــن الــی بدنــه«، قلــوب 

، 1404ق، ج1: 14ـ18؛ برقی،  شیعیان دائماً منصرف و متمایل به ابدان شریف امامان معصوم؟عهم؟ باشد )صفار

1371ق، ج1: 135(. این تمایلِ قلوب به طینت ابدانی که از آن خلق شدند، عیناً دربارۀ طینت‌های سجینی 

، 1404ق، ج1: 14_18؛  ، پیروان طاغوت نیز شــیفتۀ ائمۀ کفر و طاغوت هســتند )صفار نیز وجود دارد. ازاین‌رو

برقی، 1371ق، ج1: 135(. افزون بر این، در برخی گزارش‌ها از چشــمه‌‌ای در بهشــت ســخن به میان آمده که 

کید شده است  در آن طینتی است که معصومان و شیعیان ایشان از آن خلق ‌شده‌اند. در این حدیث تأ

هرکس از این طینت خلق نشــده نباشــد، از ما و از شــیعیان ما نیســت. از این طینت میثاق الهی دربارۀ 

ولایت حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ اخذ شده است )مجلسی، 1403ق، ج5: 226(.

 ، در مرحلــۀ طینــت، افــزون بــر اختــاط میــان طینت‌ها که ثمــرات و آثــار فروانــی را به‌دنبــال دارد )صفار

1404ق، ج1: 16ـ17(، بــا تجدیــد معرفــت و میثــاق الهــی نیــز همراه شــده و ابدان ذره‌ای پس از کســب معرفت 

و اخــذ میثــاق، دربــارۀ الوهیــت خداونــد، نبــوت پیامبر و ولایــت امامان مــورد امتحان قــرار گرفته‌اند. برخی 

کلینی، 1407ق، ج2: 8؛  گزارش‌ها حکایت از آن دارد که این امتحانات با دخول در آتش مرتبط بوده است )

، طینت‌های مؤمنی که خود را به حجت‌های الهی  برقی، 1371ق، ج1: 282؛ نعمانی، 1397ق: ص90(؛ ازاین‌رو

رساندند _ و به ‌این ‌ترتیب به آنان ملحق شدند _ با اطاعت از فرمان الهی وارد آتش شدند؛ اما طینت‌های 

یدند. در نتیجه، نوعی حدّه )غیرت، تعصب و حرارت دینی( در مؤمنان  ، از دخول در آتش امتناع ورز کافر

یافت می‌شود که در سرشت کفار و منافقان وجود ندارد )شیخ صدوق، 1385ق، ج1: ص85(.

۵. مرحلۀ ذر و رویدادهای آن

پس از پایان یافتنِ مراحل ارواح و طینت، خداوند متعال بدنِ حضرت آدم؟ع؟ و سپس بدن همسر ایشان 

را خلق کرد و طینت بنی‌آدم را در صلب آدم قرار داد. حضرت آدم؟ع؟ و همسر ایشان پس از طی مراحلی 

به جانب صفا و مروه رو آوردند و مورد لطف و رحمت خاص و نظر ویژۀ الهی قرار گرفتند )شیخ صدوق، 

1385ق، ج2: 421-422 و 431(. پــس‌ از آن‌کــه حضــرت آدم؟ع؟ بــه مــکان فعلــی بیت‌الله الحرام آمد، خداوند 

متعال طینت‌های بنی‌آدم را از صلب او خارج کرد؛ به‌گونه‌ای‌ که افق را پر کرد. سپس به آنان معرفت خود 
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، 1404ق، ج1: 70_71،  و حجج خود را دوباره افاضه فرمود و پس از اخذ میثاق )اعراف/172(، آنان را آزمود )صفار

82 و 86؛ کوفی، 1410ق: ص146؛ طبری، 1415ق: ص585؛ کلینی، 1407ق، ج1: 133، 401، 412 و 444؛ ج2: 7_8، 10، 12 

و ج5: 504؛ شیخ صدوق، 1385ق، ج1: 124 و ج2: 426( و به صلب آدم بازگرداند تا به ‌نوبت به دنیا وارد شوند. 

در این مرحله خداوند طینت‌هایی را که در مراحل پیشینی مؤمن بودند، در جانبِ راست و طینت‌های 

کافر را در جانب چپ قرار داد. حجت‌های الهی در این آزمون‌ها نیز مانندِ مراحل پیشین در اطاعت از 

فرامین الهی سابق بودند. در حدیثی از امام صادق؟ع؟ سابقون، اصحاب یمین و اصحاب شمال به این 

، 1404ق، ج1: 446(. رخداد تأویل شده است )صفار

، بــا قیــدِ بنــی‌آدم )اعــراف/172؛ یــس/60( و بــا میثــاقِ نهــی از عبودیت ابلیس  آیــات مربــوط بــه مرحلــۀ ذر

همــراه اســت )یــس/60(؛ زیــرا آدم و حــوا برخلاف مراحل پیشــینی، هنــگام وقوع مرحلــۀ ذر در مرحلۀ دنیا به 

ســر می‌بردند و این جریان بعد از خودداری ابلیس از ســجده به آدم و رجم او روی ‌داده اســت. در نتیجه، 

، شــخصِ آدم و شــخصِ حــوا از دایــرۀ خطاب الهی خارج‌اند و میثــاقِ ویژۀ این مرحله نیز به  در مرحلــۀ ذر

اغواگری ابلیس و عدم عبودیت )تبعیت( از او مربوط است. آیۀ 60 سورۀ یس به نیکویی هردو وجه امتیاز 

‏<. �ن �ي مْ عَدُوٌّ مُ�ب
ُ
ك

َ
هُ ل

�نَّ  �إِ
طا�نَ �يْ

َّ دُوا الش� عْ�بُ �نْ لا �تَ
أَ
دَمَ �

آ
‏ � �ن�ي َ ا �ب مْ �ي

ُ
ك �يْ

َ
ل عْهَدْ �إِ

أَ
مْ �

َ
 ل

أَ
را در خود جای داده است: >�

کیفیت انتقال از مراحل پیشینی به دنیا

۱. انتقال طینت در اصلاب و ارحام

بعد از میثاق عالم ذر و استقرار دوبارۀ طینت‌ها در صلب حضرت آدم؟ع؟، خداوند متعال این طینت‌ها 

کلینی، 1407ق،  را نسل‌به‌نسل )پشت‌به‌پشت( به اصلاب پدران و سپس به ارحام مادران انتقال داده است )

یارتنامه‌هــای مأثــوره، از اهل‌بیــت؟عهم؟ به‌عنــوان انواری که در اصلاب شــامخه و ارحام  ج6: 14(. در برخــی ز

مطهــره انتقــال داده شــده‌اند، یــاد شــده اســت )طوســی، 1411ق، ج2: 721(. ایــن حقیقــت نشــان می‌دهــد کــه 

، 1404ق، ج1: 15_16 و 171( پیامبران و امامان در اصلاب و ارحام انتقال  طینت نورانی و اعلی ‌علیینی )صفار

.ک: هلالی، 1405ق، ج2: 640؛ مســعودی، 1426ق: ص133(. در برخی گزارش‌ها از فرشــتگانی با  یافته اســت )ر

قین« یاد شــده که نطفۀ آدمی را بعد از چهل شــب با تربتی که از آن خلق ‌شــده اســت عجین 
ّ

تعبیر »خلّا

کلینی، 1407ق، ج3: 162(. می‌کنند )

بــه نظــر می‌رســد افــزون بــر انتقــال طینــت در اصــاب و ارحام، ســاحتی از بدن انســان از طریــق فرایندِ 

خوردنِ میوه یا سبزی در صلبِ پدر قرار می‌گیرد و به رحم مادر منتقل می‌شود. اگر چنین امری برای همۀ 
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انســان‌ها ثابت نباشــد، دســت‌کم برای مؤمنین _ خواه پدر آنان مؤمن باشــد یا کافر _ گزارش‌های صریحی 

در تأیید آن دســتیاب اســت. برای نمونه، امام صادق؟ع؟ از شــجره یا ثمره‌ای در بهشــت با عنوانِ مزن یاد 

خْرَجَ 
َ
 أ

َّ
وْ كَافِرٌ إِلَّا

َ
كَلَ مِنْهَا مُؤْمِنٌ أ

َ
 ثَمَرَةً أ

َ
ةً وَ لَا

َ
 تُصِيبُ بَقْل

َ
قْطَرَ مِنْهَا قَطْرَةً فَلَا

َ
قَ مُؤْمِناً أ

ُ
نْ يَخْل

َ
ُ أ رَادَ الّلَّهَ

َ
می‌کند: »اذَا أ

کلینی، 1407ق، ج2: 14(. همچنین به‌تصریح روایات، نور حضرت صدیقۀ  بِــهِ مُؤْمِناً« )
ْ
 مِــنْ صُل

َ
ُ عَــزَّ وَ جَــلّ الّلَّهَ

طاهره؟عها؟ با تناول ســیب بهشــتی به صلب رسول خدا؟ص؟ منتقل ‌شــده است )شیخ صدوق، 1385ق، ج1: 

.)183

در مرحلۀ اصلاب و ارحام، گاهی رویدادهایی به وقوع پیوســته اســت که طبقِ تعریف در زمرۀ مراحلِ 

گاهانۀ آدمیان در اصــاب و ارحام  پیشــینی می‌گنجــد. ایــن رویدادهــا که گاهی با انتخاب‌گری آزادانــه و آ

همراه بوده، اثرات و نتایج درخور توجهی را بر رویدادهای دنیا می‌گذارد. برای نمونه، در برخی گزارش‌های 

حدیثی، اولاً طینت‌های موجود در اصلاب رجال و ارحام نسا به ندای »هلم الحج« پاسخ داده‌اند و ثانیاً 

دفعات تشرف آنان به حج، به تعداد دفعات لبیک آنان مرتبط است: 

يْكَ  بَّ
َ
ِ ل

يْكَ دَاعِيَ الّلَّهَ بَّ
َ
سَاءِ ل رْحَامِ النِّ

َ
بِ الرّجَِالِ وَ أ

َ
صْلَا

َ
اسُ فِي أ ى النَّ بَّ

َ
حَجِّ فَل

ْ
ى ال

َ
مَّ إِل

ُ
نَادَى هَل

مْ يَحُج‏ 
َ
بِّ ل

َ
ــمْ يُل

َ
ى عَشْــراً حَجَّ عَشْــرَ حِجَجٍ وَ مَنْ ل بَّ

َ
ةً وَ مَنْ ل ةً حَجَّ مَرَّ ــى مَرَّ بَّ

َ
؛ فَمَــنْ ل ِ

دَاعِــيَ الّلَّهَ

.ک: کلینی، 1407ق، ج4: 206؛ فیض کاشانی، 1406ق، ج12: 200(. )شیخ صدوق، 1413ق، ج2: 232؛ ر

۲. جعل طینت به‌صورت نطفه

همان‌طور که واضح است و نصوص دینی نیز بر آن دلالت دارد، طینت از طریق فرایند اِمنا به رحم مادر 

منتقل می‌شود و در آنجا بعد از ترکیب با عضوی از اعضای مادر )سلول ماده( به‌صورت نطفه درمی‌آید: 

< )مؤمنون/12_13(. مرجعِ ضمیر »هُ«  �نٍ رارٍ مَك�ي ‏ �قَ ة�ً �ف�ي طْ�فَ اهُ �نُ �ن
ْ
عَل َ مَّ �ج

ُ �نٍ * �ث �ةٍ مِ�نْ ط�ي
َ
سا�نَ مِ�نْ سُلال

�نْ �إِ
ْ
ا ال �نَ �قْ

َ
ل دْ �خَ �قَ

َ
>وَ ل

در فعل »جَعَلنا«، »طین« است؛ یعنی طینت را به‌صورت نطفه درآوردیم. قرآن در بیانی دقیق برای نطفه 

از فعل »جعل« بهره گرفته است. جعل در اینجا ناظر به ‌نوعی »ترکیب« است از سلول نر و ماده. طینت 

، در مجموع ســلولی را با عنوانِ  آدمی که در ســلول نر مســتتر و موجود اســت، پس از ترکیب با ســلول مادر

.ک: تفســیر منســوب به إمام عســکری، 1409ق: ص273(. این ســلول مراحلی را طی  نطفه شــکل می‌دهد )ر

می‌کند تا »روح العقل« به آن تعلق گیرد.

۳. از نطفه تا تعلق روح

ا  �نَ �قْ
َ
ل مَّ �خَ

ُ قرآن پس از مرحلۀ طین و جعل نطفه، به‌طور دقیق مراحل خلقت آدمی را بیان داشته است: >�ث
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هُ 
َ
ارَكَ اللّ �ب �تَ رَ �فَ �خَ

آ
� 

ً
ا �ق

ْ
ل اهُ �خَ �ن

أْ
� َ ش�

�نْ
أَ
مَّ �

ُ  �ث
ً
حْما

َ
امَ ل عِ�ظ

ْ
ا ال كَسَوْ�نَ  �فَ

ً
اما ة�َ عِ�ظ غ�َ مُض�ْ

ْ
ا ال �نَ �قْ

َ
ل �خَ

ة�ً �فَ غ�َ ة�َ مُض�ْ �قَ
َ
عَل

ْ
ا ال �نَ �قْ

َ
ل �خَ

ة�ً �فَ �قَ
َ
ة�َ عَل طْ�فَ

ال�نُّ

< )مؤمنون/14(. بهره‌گیری از مادۀ »خلق«، به‌جای »جعل« برای علقه، مضغه، و عظام به این  �نَ �ي الِ�ق �خ
ْ
حْسَ�نُ ال

أَ
�

، 1389: ص7(. پس از  معنا است که در هر مرحله شیء جدیدی در اثر تطوراتِ جنین حاصل می‌شود )مور

قنا« به »فَکَسَونا« تغییر کرده است. 
َ
خلقِ عظام )روییدن استخوان‌ها(، تعبیر خداوند برای گوشت، از »فخَل

این امر به‌روشنی نشان بر بقای عظام و افزوده شدن گوشت دلالت دارد.

الف( علقه

»علقه« مرحلۀ ســوم بدن )پس از طین و نطفه( که گاهی به خون دلمه‌شــده ترجمه ‌شــده )مســتفید، 1393: 

، 1389: ص7(. تعلیق  اجزای 26_30، 191( از سوی برخی معاصران به زالو و خون‌آشام برگردان ‌شده است )مور

، 1414ق، ج10:  در عربی به آویزان بودن و متکی و وابسته بودنِ شیء به شیء دیگر گفته می‌شود )ابن‌منظور

، موجودی وابسته به موجود دیگر و متکی به آن است.  261؛ ابن‌فارس، 1404ق، ج4: 125( و علقه یا همان زالو

آن‌گونه که در برخی پژوهش‌های جنین‌شناسی به آن تصریح ‌شده است، نطفه در طول رحم مادر حرکت 

یافت خون می‌پردازد )دقیقاً مشابه  می‌کند به دیوارۀ رحم می‌رسد و با ایجاد شکافی در آن، به مکیدن و در

، 1389: ص7(. قــرآن گاهــی بی‌آن‌کــه بــه مرحلــۀ نطفه بودنِ انســان تذکر دهد، خلقــت او را از علق  ( )مــور زالــو

<‏ )علق/2(. به نظر  �ق
َ
سا�نَ مِ�نْ عَل

�نْ �إِ
ْ
�قَ ال

َ
ل ( دانسته است: >�خَ )موجودی متکی به میزبان و چیزی شبیه به زالو

کید بر وابسته بودن و محتاج بودن انسان که خود دلیلی برای نیاز او به وحی  می‌رسد در آیات سورۀ علق، تأ

است، سبب شده تا از میان مراحل مختلف خلقت انسان به مرحلۀ علق توجه داده شود. این وابستگی 

م< )علق/5( نیز بروز کرده است.
َ
عل م �یَ

َ
و تعلیق و احتیاج، در عبارتِ >ما ل

ب( مضغه

»مضغه« که از آن به گوشــت دندان‌زده‌شــده تعبیر شــده اســت، مرحلۀ چهارم خلقِ ســاحتِ بدن انســان 

است. جنین‌شناسان بر این نکته اصرار دارند که این مرحله را با هفتۀ چهارم دوران جنینی تطبیق ‌دهند؛ 

زیرا در این زمان جنین انســانی به‌حســب ظاهر به یک‌ تکۀ گوشــت جویده‌شــده شــبیه شــده اســت و آن 

، 1389: ص7(. ایــن امــر در حالی اســت کــه روایات  .ک: مــور همــان زوائــد آغــاز ایجــاد ســتون فقــرات اســت )ر

معصومــان؟عهم؟ حکایــت از آن دارد ایــن مرحلــه بعــد از 60 روزگــی )حمیــری، 1413ق: ص353( یــا 80 روزگــی 

کلینی، 1407ق، ج6: 14( جنین است. (

ک تا علقــه، به‌صراحــت از دوگونه مضغه  آیــات قــرآن کریــم گاهــی پــس از ذکــر مراحل بدن انســان از خا
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 >... ة�ٍ
�قَ
َّ
ل رِ مُخ�َ �يْ

ة�ٍ وَ �غَ
�قَ
َّ
ل ة�ٍ مُخ�َ

غ�َ مَّ مِ�نْ مُض�ْ
ُ ة�ٍ �ث

�قَ
َ
مَّ مِ�نْ عَل

ُ ة�ٍ �ث
طْ�فَ مَّ مِ�نْ �نُ

ُ را�بٍ �ث اكُمْ مِ�نْ �تُ �ن �قْ
َ
ل ا �خَ

�نَّ �إِ
یاد کرده است: >�فَ

)حج/5(. بنابر پاره‌ای از گزارش‌های حدیثی، »مضغة مخلقة«، آن دسته از طینت‌هایی هستند که خداوند 

« و طینت‌هایی  در عالم ذر )در صلب آدم( آنان را خلق کرده بود و از آنان میثاق گرفته بود. اینان همان »ذر

هســتند کــه بــه دنیــا می‌آیند تــا دربــارۀ آن میثاقِ مأخــوذ مورد ســؤال واقع شــوند. اما »مضغــة غیرمخلقة« آن 

جنبده‌هایی هســتند که اگرچه ممکن اســت به نطفه )و ســپس علقه و مضغه( تبدیل ‌شوند، اما خداوند 

آنان را در عالم ذر و در صلب آدم، نیافریده و از آنان میثاق نگرفته اســت. این جنبنده‌ها همان نطفه‌ )یا 

یخته می‌شوند )نطفه‌ یا اسپرم‌های معزول( یا نطفه‌هایی هستند که تا  مَنی(هایی هستند که یا بیرون رحم ر

طَفُ  مرحلۀ مضغه بودن پیش می‌آیند؛ اما پیش از آن‌که روح به آنان دمیده شود، سقط می‌شوند: »وَ هُمُ النُّ

کلینی، 1407ق، ج6: 12(. در نتیجه، جنین‌هایی که پس از نفخ  وحُ« ) نْ يُنْفَخَ فِيهِ الرُّ
َ
قْطُ قَبْلَ أ عَزْلِ وَ السِّ

ْ
مِنَ ال

روح )120 روزگی( سقط می‌شوند، در عوالم پیشینی حاضر بوده‌اند و از آنان میثاق گرفته ‌شده است. این 

دسته از جنین‌ها نیز به‌دلیل داشتنِ روح العقل و طینت، مراحل پسینی ازجمله برزخ، بعث و مراحل بعد 

از آن را خواهند داشت.

گفته در آیات سورۀ مؤمنون پ( »تسویه« مرحله‌ای نا

خداونــد متعــال در ســورۀ مؤمنــون، پــس از طیــن، نطفــه، علقــه، مضغــه، عظــام و افــزوده شــدنِ لحــم، با قیدِ 

»ثــم« بی‌آن‌کــه نامــی ببــرد، از مرحلــۀ »تســویه« عبور کرده اســت. این مرحله از مراحل جنینــی در آیات قرآن 

لاً ما  ل�ي دَة�َ �قَ �ئِ
�فْ
�أَ

ْ
صارَ وَ ال �بْ

�أَ
ْ
مْعَ وَ ال كُمُ السَّ

َ
عَلَ ل َ هِ مِ�نْ رُوحِهِ وَ �ج �ي �خَ �ف �فَ اهُ وَ �نَ مَّ سَوَّ

ُ به‌صراحت بیان ‌شده است: >�ث

< )سجده/9(. در حکایت حضرت آدم؟ع؟ نیز پیش از نفخ روح، به تسویۀ آدم تصریح شده است:  رُو�نَ
ُ
ك ْ ش�

�تَ

/29(. در نتیجه، یکی از مراحل بدن پیش از  < )حجر �نَ د�ي هُ سا�جِ
َ
عُوا ل �قَ ‏ �فَ هِ مِ�نْ رُوح�ي �ي �تُ �ف �خْ �فَ هُ وَ �نَ �تُ ْ �ي ا سَوَّ ذ� �إِ

>�فَ

یافت روح، تسویه است. البته در آیات دیگر »اِستَوا« و »تسویه« در معنای بلوغ به ‌کار رفته )قصص/14؛  در

کهف/37( و معنای متفاوتی دارد و نباید با این مرحله خلط شود.

وح وح العقل و دیگر انواع ر وح القدیم و ر ت( ر

پس از طی مراحل هفت‌گانۀ خلقتِ ســاحت بدن انســان، اینک نوبت به نفخِ روح می‌رســد. بدنی که از 

طین خلق شــد و مراحلی را تا تســویه شــدن پیمود، اینک همان روحِ یادشــده در مراحل پیشــینی که از آن 

به »روح العقل« تعبیر می‌شــود، به این بدن تعلق می‌گیرد و تحولات و تطورات و فعل‌ و انفعالات او را به 

دســت می‌گیــرد. البتــه پیــش از تعلــق روح العقــل بــه بدن، جنیــن از روحی که مأخوذ از پدر و مادر اســت و 
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بِ الرّجَِالِ 
َ

صْلَا
َ
ةُ فِي أ

َ
مَنْقُول

ْ
قَدِيمَةُ ال

ْ
وحُ ال از آن به روح القدیم تعبیر شــده، بهره‌مند بوده اســت: »وَ فِيهَا الرُّ

کلینی، 1407ق، ج6: 14(. وصفِ قدیم به این جهت است که این روح با توجه به آن‌که از  سَاء« ) رْحَامِ النِّ
َ
وَ أ

پدر و مادر اخذ می‌شود، بر بدن تقدم دارد و به‌هیچ‌وجه به معنایِ قدیمِ فلسفی نیست. روح القدیم بنابر 

گزارش‌‌های حدیثی، تحولات جنین را تا پیش از تعلق روح العقل برعهده دارد )همان(. افزون بر روح العقل 

آدمیان از روح المدرج _ که با عناوینِ روح البدن یا روح الحیاة نیز از آن یاد شده _ روح القوة و روح الشهوة 

به‌طور همگانی بهره‌مندند. روح الایمان ویژۀ مؤمنان و روح‌القدس به‌عنوان مؤید انبیا و اوصیا نیز دو روح 

دیگری هستند که در روایاتِ متعددی مطرح‌ شده و این ارواح پنج‌گانه هریک وظایف مخصوص به خود 

، 1404ق، ج1: 447(. افزون بر این، در آیات قرآن از »روح‌ الامین« )جبرئیل( و دو روح دیگر یعنی  را دارند )صفار

»روح من امر ربه« و »روح منه« نیز سخن به میان آمده است.

۴. تولد و نسبت آن با بعث

کیــد دارنــد کــه فرایند و کیفیتِ نشــئه یا همان خلقــت و احیایِ  نصــوصِ دینــیِ متعــددی بــر ایــن نکتــه تأ

دنیوی بر کیفیت نشئه و احیای اموات در جهان واپسین دلالت دارد. خداوند در پاسخ به منکران معاد 

< )واقعه/62(؛ به‌طور قطع شما نشئۀ اُولی را شناخته‌اید  رُو�نَ
َ

كّ
ذ�َ ا �تَ

َ
وْ ل

َ
ل ولی �فَ

�أُ
ْ
ة�َ ال

أَ
� ْ ش�

م ال�نَّ دْ عَلِمْ�تُ �قَ
َ
می‌فرماید: >وَل

گاهید(؛ پس چرا متذکرِ ]نشئۀ آخرت[ نمی‌شوید؟ در نهج البلاغه به همین معنا تصریح شده  )و از آن آ

است: »در شگفتم از کسی که نشئۀ آخرت را انکار می‌کند، درحالی‌که نشئۀ اُولی را می‌بیند« )نهج البلاغه، 

؟ع؟ )برقی، 1371ق، ج1: 242(  کلینی، 1407ق، ج3: 258( و امام باقر 1414ق، حکمت 126(. از امام سجاد؟ع؟ )

نیز مشابه همین مطلب گزارش‌ شده است. نشئۀ نخست اگرچه از تنوع چشمگیری برخوردار است، اما 

کید داشته است: احیای انسان از دو سلول نر و ماده که به  خداوند در آیات قرآن بر دو نمونۀ عینی آن تأ

اعتباری مُرده‌اند و احیا )رویشِ( گیاهان از بذرهای بی‌جان.

چنان‌که گفته شد، انسان از یک ریزذرۀ بی‌جان که از آن به تراب یا طین تعبیر شده، خلق ‌شده است. 

با خروج این طینت از صلبِ پدر و ترکیب آن با سلول مادر به‌صورت نطفه درمی‌آید. این نطفه مراحلی را 

طی می‌کند تا استخوان‌ها خلق می‌شوند. پس‌ از آن گوشت بر استخوان‌ها می‌روید و در مرحلۀ بعدی نفخِ 

روح صورت می‌گیرد )مؤمنون/14؛ مجلسی، 1403ق، ج57: 383(. در انتهای این فرایند نیز طینتی که هم‌اینک 

انسانی برخوردار از روح و بدن است، از رحمِ مادر به‌صورت طفل خارج می‌شود )حج/5(. همچنین آیات 

ک مدفون است، رشد خود را با  متعددی در قرآن بر این نکته اصرار دارند که بذرِ بی‌جانِ گیاهان که در خا
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ک بیرون می‌زند.  رسیدنِ آب باران به آن آغاز می‌کند تا این‌که به‌صورت گیاهانی سبز و شاداب از دل خا

لِکَ  ذ�
َ
< و >ک و�ن رَ�ج �خ

لِکَ �تُ ذ�
َ
<، >ک رو�ج لِکَ ال�خُ ذ�

َ
قرآن بارها پس از بیان این دو نمونه با عبارت‌هایی مانند >ک

/9(. آیات  یده اســت )ق/11؛ زخرف/11؛ روم/19؛ فاطر کید ورز ور< به همســانی نشــئۀ اولی و نشــئۀ اخری تأ ش�
ال�نُّ

پنجم تا هفتم سورۀ ‌حج هردو نمونۀ یادشده را در خود جای داده است.

بنابر نصوص صریح و صحیح، بدن انسان پس از مرگ می‌پوسد؛ تا جایی که جز طینتی که از آن خلق 

کلینی،  تِي خُلِقَ مِنْهَا« )
َّ
ــهُ ال  طِينَتُ

َّ
 عَظْمٌ إِلَّا

َ
حْمٌ وَ لَا

َ
هُ ل

َ
 يَبْقَــى ل

َ
‌شــده، چیــزی از بــدن انســان باقی نمی‌ماند: »لَا

کید شده که طینت در درون قبر به‌شکل مستدیر باقی است تا  1407ق، ج3: 251(. در ادامۀ این حدیث تأ

بدن آدمی دیگربار از آن خلق شــود؛ همان‌گونه که نخســتین‌بار از آن خلق شــد. بنابر نصوص مستفیض و 

ک نفوذ کند )اهوازی،  صحیــح، خداونــد بارانــی را پیــش از وقوع قیامت بر زمین نازل می‌کند تــا در درون خا

1402ق: ص88؛ قمــی، 1404ق، ج2: 253؛ شــیخ صــدوق، 1376: ص177(. ایــن بــاران بــه طینت‌هــای مدفــون در 

ک اصابت می‌کند و شــرایط رشــد دیگربارۀ آن‌ها را فراهم می‌آورد. دقیقاً شــبیه به آنچه پیش‌تر در رحم  خا

مادر رخ ‌داده بود. اســتخوان‌ها دیگر بار خلق می‌شــود و گوشــت بر آن می‌روید و با نفخ صورِ واپســین، روحِ 

هرکس به بدن‌ شکل‌یافتۀ او بازمی‌گردد. اینک زمان زلزلۀ بعث فرا می‌رسد و انسانی که از بدن تازه روییده 

ک به بیرون اخراج می‌شود )زلزال/2(. از همان طینتِ سابقِ خود بهره‌مند است، با زلزلۀ بعث از درون خا

کید شده  پیدایی یک موجود زنده از برخورد دو موجود مُرده نیز در همسانیِ نشئۀ اولی و نشئۀ اخری تأ

است. در نشئۀ نخست )خلقت در دنیا(، دو سلول نر و ماده شرایط خلق انسانِ زنده را فراهم می‌آورند و 

در عرصۀ بعث، برخورد طینتِ مردۀ انسان با بارانِ یادشده. خداوند در داستانِ احیایِ مقتول بنی‌اسرائیل 

به این امر اشاره کرده است؛ آنجا که دو شیء مرده )بخشی از بدن گاو و بدن مقتول( را به یکدیگر می‌زنند 

و مقتول زنده می‌شود )بقره/73(. امام عسکری؟ع؟ در توضیح این آیه می‌فرماند:

خداونــد در دنیــا و آخرت مرده‌ای را با ملاقات به مرده‌ای دیگر زنده می‌‌کند. در دنیا خداوند 

ســلولِ )در متــن روایــت لفــظِ »مــاء« آمــده( نر و مــاده را بــا هم ملاقــات می‌دهد و آنچــه را در 

اصلاب و ارحام است، زنده می‌کند. در آخرت نیز خداوند بین دو نفخ صور از بحر مسجور 

بارانی را نازل می‌کند که مانندِ منیِ مردان اســت )زمینۀ رشــد و احیا دارد(. این باران بر پیکر 

ید و زنده می‌شوند )تفسیر منسوب به امام  فرسودۀ مردگان اصابت می‌کند و بدن آنان می‌رو

عسکری، 1409ق: ص282؛ فیض کاشانی، 1415ق، ج4: 233؛ بحرانی، 1374، ج1: 242(.

خداوند در ســورۀ واقعه خطاب به منکران معاد آنان را به دقت در فرایندِ امنا )واقعه/58( و نیز زراعت 
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)واقعه/64( دعوت کرده اســت. به این معنا که اگر به انزال منی و کیفیتِ تولد انســان و نیز کیفیت رویش 

گیاهــان نیــک بنگریــد، معاد و خروج انســان در روز بعث را امری ممکن و موافــق عادت خواهید یافت. در 

آیــات دیگــر نیز به‌صراحت از کیفیت تولد انســان و کیفیــت رویش گیاهان به‌عنوان نمونه‌هایی برای فهم 

بعث سخن به میان آمده است )حج/5ـ6(.

دنیا
دنیــا در آموزه‌هــای دینــی، نه‌تنهــا نخســتین مرحلــۀ حیــات و نخســتین جایــگاه آزمــون بشــر نیســت، بلکــه 

آخرین مرحلۀ حیات او نیز به شمار نمی‌آید. از دنیا به‌عنوان واپسین مرحلۀ تکلیفی _ آخرین فرصت برای 

گردآوردن توشــۀ آخرت )نهج البلاغه، 1414ق، خطبۀ 132( _ با وصفِ پلی برای رســیدن به مراحل پســینی و 

، مصاحبِ دنیا، چون مســافری  زندگی جاودانه تعبیر شــده اســت )شــیخ صدوق، 1403ق: ص289(؛ ازاین‌رو

است که محل سکونت خود را خانۀ خود نمی‌انگارد )ورام، 1410ق، ج2: 149( و به آن دل نمی‌بندد: »فالبصیر 

منها شــاخص« )نهج البلاغه، 1414ق، خطبه 133(. از نگاهِ پیشــوایانِ معصوم، دنیا برای رســیدن به آخرت 

خلق‌ شــده اســت نه برای رســیدن به خود )همان، ص557(. قرآن زندگیِ دنیا را چیزی جز ســرگرمی و بازی 

/39( و جایگاهِ حیاتِ حقیقی )عنکبوت/64( انسان  ندانسته )عنکبوت/64(‏ و دارِ آخرت را دارِ قرار )غافر

خوانده است. با چنین نگاهی دارایی‌هایِ دنیا را باید به‌سان رؤیایی انگاشت که چون بیدار می‌شوی، 

کیدی ویژه، بهرۀ دنیا را اندک، متاع آن را قلیل  از آنِ تو نیست )اهوازی، 1402ق: ص50(. آموزه‌های دینی با تأ

، حلال آن را مخلوط به حرام  )نساء/77(، خوشی‌های آن را عجین به تلخی، خیر آن را درهم‌تنیده به شر

)نهج البلاغه، 1414ق، خطبه 113(، شادی آن را میرا و محفوف به غم و اندوه )همان، خطبۀ 111( و آسایش آن را 

نایافتنی )ابن‌فهد حلی، 1407ق: ص179( وصف کرده است که گاهی تلخ‌تر از صمغ تلخ درخت بلوط )نهج 

البلاغه، 1414ق، نامه 45( و گاهی بی‌ارزش‌تر از آب بینی بز )شیخ صدوق، 1385ق، ج1: 152( خوانده است. 

هیچ‌کســی از دنیا شــادمانی ندید، مگر آن‌که پس‌ از آن با اشــک و آه روبه‌رو شــد. شــبنمی از رفاه و خوشــی 

یشه‌کن کرد )نهج البلاغه، 1414،  دنیا بر کسی فرود نیامد، مگر آن‌که سیلاب بلاها همه‌چیز را از بیخ و بن ر

خطبه 111(. چنین دنیایی، نزدِ آفریدگارش چنان بی‌مقدار و سست است که آن را برای دوستانش برنگزید 

یغ نداشت‏ )همان، خطبه 113(. پس نه به‌عنوان پاداشی برای دوستانش به آن راضی شد  و از دشمنانش در

و نه برای عذاب دشمنان به آن اکتفا فرمود )همان، حکمت 415(.

، فرصتی برای غفلت، سســتی یا اتلافِ  ، مانند مســابقۀ کوتاهی اســت که فــردِ پیروز دنیــا از زاویــۀ دیگــر

http://www.marref.ir


انسان از دیدگاه قرآن و رِیس مراحلِ امامیه ثیحد 

w w w. MA R R E F. i r

43

وقــت نــدارد )همــان، خطبــه 28: ص71(. در نتیجــه، دنیا در منظومــۀ تعالیمِ الهی، پارادوکســی چندوجهی را 

، آمیخته به رنج و اندوه و محفوف به ســختی‌ها و ناملایمتی‌ها اســت و از  با خود به‌همراه دارد. از یک‌ســو

تْ بِزِينَتِهَا« )همان، خطبه 
نَــتْ بِغُرُورهَِا وَ غَــرَّ يَّ ، به‌غایت فریبنده، زیبا و تعلق‌برانگیز اســت: »تَزَ ســوی دیگــر

113: ص167(. همچنین بهرۀ آن به‌قدری کم و ناچیز است که گویی چون سرگرمی و تفریحی کوتاه یا چون 

رؤیایی شیرین، خوشی‌ها و داشته‌‌هایش به سر می‌آیند و از این حیث، چنان بی‌ارزش است که به هیچ 

انگاشته می‌شود. بااین‌همه، از سویِ دیگر به‌عنوان آخرین فرصت، کارزاری حساس، کوتاه و تعیین‌کننده 

برای ابدیت است! چنین ساختارِ چندوجهی پارادوکسیکالی از دنیا، برای مرحله‌ای که به‌عنوان آزمایشِ 

کهــف/7( به‌غایــت حکیمانــه‌ و پررمــزوراز اســت. پــس هرکس به  مــردم، طراحــی و نظام‌دهــی شــده اســت )

دنیا نگریســت و به آن خیره گشــت، کور شــد و هرکه با دنیا نگریســت و از آن عبرت آموخت، بینا گشــت! 

)نهج البلاغه، 1414ق، خطبه 82(.

آغاز دنیای انسان و فرجام حیات بشر
ک کامل روح از بدنِ دنیایی، پایان دنیا بدانیم، می‌توان آغاز دنیا را تعلق روح به  اگر مرگ را به‌عنوان انفکا

بــدن دنیایــی در نظــر گرفــت. در نتیجــه، نفخ روح به بدن دنیاییِ تسویه‌شــدۀ حضــرت آدم؟ع؟ را باید آغاز 

دنیای ایشــان - و به‌تبع آغاز دنیایِ نوع انســان - تلقی کرد. اگر تعریف یادشــده را برای آغاز دنیای انســان 

کلینی، 1407ق،  بپذیریم، آن‌گاه بنی‌آدم در دوران جنینی با تعلق روح به بدنِ تسویه‌ای خود در 120 روزگی )

ج7: 347( عملا دنیای خود را آغاز می‌کنند. هرچند که تولد آنان چند ماه پس ‌از این رخداد است. اینک 

پــاره‌ای از رخدادهــای متصــل بــه آغــاز دنیــای نــوع بشــر و نیز برخــی از مهم‌ترین رویدادهای فرجام انســان، 

متکی بر آموزه‌های قرآن و حدیث ارائه می‌شود.

۱. تعلیم اسما

ها  �ي عَلُ �ف ْ �ج
 �تَ

أَ
پــس‌ از آن‌کــه خداونــد متعــال بــه فرشــتگان از جعــلِ خلیفــه بــر زمین اطــاع داد، آنان بــا تعبیــرِ >�

كَ< )بقره/7( به‌نوعی ناخشنودی خود را از 
َ
سُ ل دِّ �قَ حَمْدِكَ وَ �نُ حُ �بِ ِ

سَ�بّ
حْ�نُ �نُ

ماءَ وَ �نَ كُ الدِّ َسْ�فِ ها وَ �ي �ي سِدُ �ف �فْ ُ مَ�نْ �ي

مُ ما لا 
َ
عْل

أَ
�نِّ�ي � کــی از آن اســت کــه پاســخ خداونــد مبنــی بــر >�إِ ایــن امــر ابــراز داشــتند. گزارش‌هــای روایــی حا

ئکه دلالت دارد )شیخ صدوق، 1385ق، ج2: 402 و 406؛  < )بقره/30( بر نارضایتی حق از واکنش ملا مُو�نَ
َ
عْل �تَ

، 1378ق، ج2: 91؛ عیاشی، 1380ق، ج1: 29(. بنابر پاره‌ای از گزارش‌ها، این فرشتگان، زمینی بودند و پس  همو

از جعل خلیفه بر روی زمین باید به آسمان اول می‌رفتند؛ درحالی‌که اطاعت و بندگیِ خداوند برای آنان 
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يْهِم« )تفسیر منسوب به امام 
َ
ثْقَلَ عَل

َ
مَاءِ تَكُونُ أ ى السَّ

َ
عِبَادَةَ عِنْدَ رُجُوعِهِمْ إِل

ْ
 ال

َ
نّ

َ
در آسمان سنگین‌تر بود: »لِِأ

یافت پاسخ خداوند،  عسکری، 1409ق: ص216(. ازاین‌رو می‌خواستند تا در زمین باقی باشند. آنان پس از در

متوجه ناخشنودی خدا شدند و به سال‌ها به دور عرش طواف کردند تا خداوند متعال نظر رحمت بر آنان 

نمود )شیخ صدوق، 1385ق، ج2: 407-402(.

کیــد دارند کــه خداوند متعال اســمای اهل‌بیــت؟عهم؟ و نیز ســایر انبیا  نصــوص روایــی بــر ایــن نکتــه تأ

و اوصیــا را بــه حضــرت آدم؟ع؟ تعلیــم داد )تفســیر منســوب به امــام عســکری، 1409ق: ذیل آیه؛ شــیخ صدوق، 

، اشــباح یا ارواحِ اســمای تعلیم‌شــده را بر فرشــتگان عرضه  1395ق، ج1: 14( و ســپس مســمیات، یعنی انوار

نمود و از آنان خواست اگر خود را برتر از آدم و شایسته‌تر از او می‌دانند، نام اینان را بگویند )بقره/32(. بعد 

مُ< )بقره/32( ناتوانی و  حَك�ي
ْ
مُ ال عَل�ي

ْ
�نْ�تَ ال

أَ
كَ �

�نَّ ا �إِ �ن مْ�تَ
َّ
 ما عَل

َّ
لا ا �إِ �ن

َ
مَ ل

ْ
كَ لا عِل حا�نَ از آن‌که فرشتگان با تعبیرِ >سُ�بْ

نادانــی خــود را ابــراز داشــتند، خداونــد متعــال حضــرت آدم؟ع؟ را - که هنوز بدنِ ایشــان خلق نشــده بود - 

سْما�ئِهِمْ< )بقره/33(. ســپس 
أَ
� هُمْ �بِ �ئْ �بِ

�نْ
أَ
دَمُ �

آ
ا � الَ �ي امــر فرمــود تا یکایک آن اســامی را به فرشــتگان تعلیــم کنــد: >�ق

بَهُمْ عَنْ  ــمَّ غَيَّ ئکــه غایب نمود و آنان را به اســتعباد این انوار درآورد: »ثُ خداونــد متعــال آن انــوار را از دیــد ملا

مُ 
َ
عْل

أَ
�نِّ�ي � مْ �إِ

ُ
ك

َ
لْ ل �قُ

أَ
مْ �

َ
 ل

أَ
تِهِمْ« )شیخ صدوق، 1395ق، ج1: 14( و فرمود: >� يَتِهِمْ وَ مَحَبَّ

َ
بْصَارهِِمْ وَ اسْتَعْبَدَهُمْ بِوَلَا

َ
أ

ئکه در این جریان  < )بقره/33(. وجه آنچه ملا مُو�نَ �تُ
ْ
ك مْ �تَ �تُ دُو�نَ وَ ما كُ�نْ �بْ

مُ ما �تُ
َ
عْل

أَ
رْ�ضِ وَ �

�أَ
ْ
ماوا�تِ وَ ال �بَ السَّ �يْ

�غَ

کتمان می‌کردند، بنابر طایفه‌ای از گزارش‌ها، به عدم گمان آنان مبنی بر خلقِ مخلوقی گرامی‌تر از خودشان 

در زمین بازمی‌گردد )عیاشی، 1380ق، ج1: 31؛ مغربی، 1385ق، ج1: 291-292(. این جریان پیش از خلقتِ بدن 

دنیایی حضرت آدم؟ع؟ به وقوع پیوسته است. پس‌ از این ماجرا، خداوند با خلقِ »کن فیکون«ی بدن آن 

حضرت و نفخ روح به ایشان، دنیای آدمیان را آغاز فرمود.

۲. خلق »کن فیکون«ی بدن حضرت آدم؟ع؟

برخلاف بنی‌آدم که مراحل خلقت جسم آنان تا پیش از نفخ روح، شامل هفت مرحله است )طین، نطفه، 

علقه، مضغه، عظام، لحم و تسویه(، مراحل خلقت جسم حضرت آدم؟ع؟ به‌نحو کن فیکونی و به ‌یک‌باره 

)با حذف بسیاری از مراحل و وسایط( صورت پذیرفته است. قرآن به‌روشنی از این حقیقت پرده برگرفته 

< )آل‌عمران/59(. در این آیه مبدأ »کن فیکون« مذکور  كُو�ن �يَ
هُ كُ�نْ �فَ

َ
الَ ل مَّ �ق

ُ را�بٍ �ث هُ مِ�نْ �تُ �قَ
َ
ل است: >... �خَ

، مقصد این »کن فیکون« نیز آشکارا ذکرشده  است: »تراب« یا به تعبیر دیگر آیات »طین«. در آیه‌ای دیگر

وحِى  هِ مِ�ن رُّ �ي �تُ �فِ �خْ �فَ هُ وَ �نَ �تُ ْ �ي ا سَوَّ ذ�َ �إِ
و�نٍ * �فَ سْ�نُ �نْ حَمَ�إٍ مَّ صَالٍ مِّ

ْ
�ن صَل رًا مِّ َ َش� لِ�قُ �ب �نىّ �خَ ة�ِ �إِ

َ
ك �ئ

َ
مَل

ْ
كَ لِل الَ رَ�بُّ ذ�ْ �قَ است: >وَ �إِ
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/28-29(. در نتیجه، حضرت آدم؟ع؟ از مرحلۀ طین به‌نحوِ »کن فیکون«ی به  < )حجر �نَ دِ�ي هُ سَا�جِ
َ
 ل

ْ
عُوا �قَ �فَ

مرحلۀ تســویه درآمد و ســپس به پیکر آن جناب روح دمیده شــد. بنابراین، برخلاف بنی‌آدم که از طین تا 

تسویه پنج مرحلۀ نطفه، علقه، مضغه، عظام و افزوده شدن لحم را پشت سر می‌گذارند، حضرت آدم؟ع؟ 

و همسر ایشان بدون این وسایط از طین )تراب( به مرحلۀ تسویه درمی‌آیند.

ئکه ۳. نفخ روح و سجدۀ ملا

در روایات معصومان؟عهم؟، فاصلۀ میان تسویۀ بدن حضرت آدم؟ع؟ تا نفخ روح، بسیار طولانی دانسته شده 

است )مجلسی، 1403ق، ج15: 32(. این اتفاق در زمین و در ظهر کوفه رخ ‌داده است )عیاشی، 1380ق، ج1: 34 

و 38؛ بحرانی، 1374، ج1: 177(. بنابر آیات قرآن، خداوند متعال پیش از خلق کن فیکونی بدن حضرت آدم، 

/28-29(. در برخی روایات  ئکه را مبنی بر سجود به آدم پس از نفخ روح متذکر شد )حجر فرمان خود به ملا

ئکۀ زمینی بوده‌اند؛ یعنی خداوند  ئکه در این دســت از آیات، فقط ملا کید شــده اســت که مقصود از ملا تأ

متعال فرشتگان زمینی را به جعل خلیفه بر زمین، اخبار فرمود و سپس آنان را به سجده برای آدم؟ع؟ امر کرد. 

ئکه واقع شد و نه »مسجودالیه« یا »مسجودعلیه«! این  بنابر تصریح‌های مکرر قرآنی، آدم؟ع؟ »مسجودٌله« ملا

سجده، مطابق برخی گزارش‌های حدیثی، سجدۀ تعظیم و تکریم بود نه سجدۀ عبودیت و از همین حیث، 

سجده برای حضرت آدم؟ع؟ و مسجودله واقع ‌شدن ایشان، شرک به ساحت قدس ربوبی به شمار نمی‌آید. 

کید دارند که این سجده پس‌ از آن رخ داد که خداوند نور مقدس اهل‌بیت؟عهم؟ را  برخی گزارش‌های روایی تأ

، 1385ق، ج1: 6( و این  در صلب آدم؟ع؟ مستقر کرد: »فاودعنا صلبه« )شیخ صدوق، 1378ق، ج1: 263؛ همو

كْرَاماً« و به‌دلیل این‌که آن در صلب آدم؟ع؟  نَا وَ إِ
َ
سجده به‌منظور تعظیم و اکرام آن انوار مقدس »تَعْظِيماً ل

، 1385ق، ج1: 6؛ تفسیر  بِه‏« )شیخ صدوق، 1378ق، ج1: 263؛ همو
ْ
بود، صورت پذیرفته است: »لِكَوْنِنَا فِي صُل

منسوب به امام عسکری، 1409ق: ص219؛ عیاشی، 1380ق، ج1: 30؛ مغربی، ج1: 291(.

پس از حضرت آدم - که بدن او به‌نحو کن فیکونی از مرحلۀ طین به مرحلۀ تسویه خلق شد - همسر 

وی نیــز بــه همیــن نحــو و از همان گلی که حضــرت آدم؟ع؟ از آن خلق ‌شــده بود، خلق گردید )نســاء/84(. 

بنابراین، آدم و حوا هرگز مراحل جنینی و دوران کودکی و نوجوانی نداشتند.

۴. از هبوط آدم تا امروز

، رخدادهای فراوانی صورت گرفته  بعد از اخراج آدم از باغِ زمینی و هبوط آن به شرایط عادی زمین تا امروز

است. بنابر پاره‌ای از گزارش‌ها، زمین از زمان هبوط آدم؟ع؟ تا نفخ صور - جز 40 روز پایانی )برقی، 1371ق، 
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، 1404ق، ج1: 484( که از آن به دخان تعبیر می‌شود - از حجت الهی خالی نخواهد بود )شیخ  ج1: 236؛ صفار

، پــس از 124 هزار نبی و  صــدوق، 1395ق، ج2: 384(؛ خــواه آن حجــت الهــی آشــکار باشــد یــا غایــب. ازایــن‌رو

اوصیای ایشان )شیخ صدوق، 1362، ج2: 641( و پس از زمان حضور یازده تن از امامان، هم‌اینک قریب به 

12 قرن است که در دوران غیبت حجت الهی به سر می‌بریم.

۵. ظهور و قیام

براســاس نصوص دینی، خداوند متعال آخرین حجت خود )امام دوازدهم( را در منطقۀ حجاز )مســجد 

الحرام( آشــکار خواهد نمود؛ درحالی‌که 313 یار برگزیدۀ‌ آن حضرت، پیش از اعلان ظهور وی در همان 

کید ویژه‌ای بر این نکته اصــرار دارند که حضور این یاران ویژه در  مــکان حاضرنــد. گزارش‌هــای روایــی بــا تأ

مسجد الحرام »علی غیر میعاد« خواهد بود )نعمانی، 1397ق: ص241، 282 و 315؛ مفید، 1413ق: ص257(؛ از 

پاره‌ای از احادیث دیگر بر می‌آید که این یاران ویژه، با آن‌که از سراسر جهان هستند و شب را در خانه‌های 

هُمْ 
َ
خود به سر برده‌اند، اما خود را به‌سرعت، درحالی‌که بر فراز ابرها حرکت می‌کنند به مکه می‌رسانند: »إِنّ

ــحَابِ« )شــیخ صــدوق، 1395ق، ج2:  ةَ وَ بَعْضُهُمْ يَسِــيرُ فِي السَّ
َ

 فَيُصْبِحُــونَ بِمَكّ
ً

يْــا
َ
يَفْتَقِــدُونَ عَــنْ فُرُشِــهِمْ ل

َ
ل

ئم حتمی،  672(. مدتی پس از ظهور حضرت حجت؟عج؟، با کامل شدن تعداد یاران ایشان و وقوع علا

آن حضرت قیام خود را آغاز می‌کند. از این قیام در احادیث اســامی به »خروج« تعبیر شــده اســت. این 

قیام با فرازوفرودها و وقایع مخصوص به خود در نهایت با استقرار حکومت حضرت، به عدل جهانی در 

زمین منجر خواهد شد.

۶. حکومت عدل جهانی

هبوط مسیح؟ع؟ در مغرب‌زمین و پیوستن مسیحیان غرب به ایشان و فراهم آمدن لشکر انبوهی برای آن 

، تحقق دولت کریمۀ حضرت را سرعت  جناب در یاری حضرت حجت؟عج؟ در کنار پاره‌ای از علل دیگر

می‌بخشد. در نهایت، با استقرار حکومت عدل جهانی به مرکزیت کوفه، یاران حضرت حجت؟عج؟ در 

، حکومت عدل جهانی تأسیس  صنعای یمن، سفیانی را به درک واصل می‌کنند. پس از طی مراحل دیگر

.ک:  می‌شود. بنابر برخی گزارش‌های روایی، مسجد کوفه مرکز حکمرانی حضرت حجت؟عج؟ است )ر

، 1384: ص291-251(. صدر
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۷. رجعت

رجعــت آمــوزه‌ای اســت برگرفتــه از آیــات و روایــاتِ متواتــر که اعتقاد به آن ضروریِ مذهب اســت و عبارت 

است از زنده شدن دو گروه از مردگان و بازگشت آنان به دنیا. رجعتِ یک‌باره یا چندبارۀ مؤمنان محض 

شامل امامان معصوم و پیامبران و شیعیان آنان که عنصر اختیار در اصل رجعت آنان مفروض است و نیز 

رجعت کافران محض که از سر اجبار صورت می‌پذیرد. مشاهدۀ علوّ کلمۀ حق و زوال کلمۀ باطل و تحقق 

وعــدۀ الهــی و پــاداش گرفتــن مؤمنــان و خــذلان و عذاب کافران از اهداف یا فواید مترتب بر آن اســت. این 

رجعت در دو مرحله صورت می‌پذیرد؛ نخست در آستانۀ قیام حضرت مهدی؟عج؟ و وقایع مترتب بر 

آن و دیگری پس از وفات آن حضرت. رجعت‌کنندگان پس از رجعت همچون زمان حیات نخستین‌شان 

در دنیا به تکالیف الهی مکلف هستند و از همین جهت، اعمال آنان در دورۀ رجعت در میزان ثواب یا 

که رجعت مؤمنان از وعده‌های الهی است، وقوع آن قطعی و بداءناپذیر  عذاب اخروی مؤثر است. ازآنجا

.ک: کلاچاهی ثابت و قندهاری، 1399(. است )ر

۸. دخان

پس از عروج آخرین معصومِ رجعت‌کننده، زمین و زمینیان به مرحلۀ جدیدی وارد می‌شوند که آیات قرآن 

مٌ<‏(.  ل�ي
أَ
ا�بٌ � ا عَ�ذ اسَ هذ�

ى ال�نَّ ش�َ غ�ْ َ �نٍ ‏* �ي �ي ا�نٍ مُ�ب دُ�خ ماءُ �بِ �تِ�ي السَّ
أْ
� وْمَ �تَ َ �بْ �ي �قِ

ارْ�تَ از آن با عنوان »دخان« یاد کرده است )دخان/10-11: >�فَ

بنابر آیات قرآن، آســمان دود ســیاه و غلیظی را می‌آورد که جوّ زمین را دربر می‌گیرد. قرآن با تعبیرِ »یغشــی 

یکیِ ناشی از این دود سیاه حکایت می‌کند و با عبارتِ »هذا عذاب الیم«  الناس« بر شدت و غلظت تار

نشــان می‌دهــد کــه یکــی از ثمــرات ایــن مرحلــه، عذاب دنیایی کافران و بدکارانی اســت کــه در زمین باقی 

مانده‌انــد. بنابــر نصــوص متعــدد روایــی، ایــن مرحلــه 40 روز بــه طول می‌انجامــد )قمی مشــهدی، 1368، ج12: 

ک را به‌همراه دارد  126(. دخان برای مؤمنان حالتی شبیه به زکام و برای کافران سردردهایی بسیار وحشتنا

)مجلســی، 1403ق، ج53: 57(. پایان این مرحله از حیات بشــر با پدیدۀ نفخ صور و برخورد القارعه به زمین 

همراه می‌شود.

۹. نفخ صور اول

اگرچه تعدای از روایات تنها به ذکر دو نفخ صور پرداخته‌اند؛ اما افزون بر آیات قرآن که با سه لفظِ »فزعه« 

/68( میــان نفخ‌های صور تمایز در تعبیر قائل شــده، در حدیثی از امام  )نمــل/87‏(، »صعــق« و »قیــام« )زمــر

ثُ نَفَخَاتٍ نَفْخَةُ 
َ

ورِ ثَلَا هُ فِي الصُّ
َ
ســجاد؟ع؟ به‌روشــنی از ســه‌گانه بودنِ نفخ‌های صور یاد شــده اســت: »ل
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بَعْــثِ« )دیلمــی، 1412ق، ج1: 53(. نفــخِ نخســت کــه از آن بــه نفــخِ فزعــه یــاد 
ْ
مَــوْتِ وَ نَفْخَــةُ ال

ْ
فَــزَعِ وَ نَفْخَــةُ ال

ْ
ال

می‌شــود، بعــد از خــروج »دابــة الارض« )نمــل/82( و پایــان یافتــنِ رجعت و متصل به چهلمیــن روز از دخان 

)فیض کاشانی، 1415ق، ج4: 45( به وقوع می‌پیوندد. این نفخ سبب می‌شود تا هر آن‌که در آسمان‌ها و زمین 

ک شــود؛ مگر آن کســانی که خداوند بخواهد. )نمل/87(. نفخ صور اول با تحولات گســترده  اســت هراســنا

و مهمی در زمین و آسمان‌ها همراه است که از آن به »القارعه« برای زمین و »الطی« برای آسمان‌ها تعبیر 

شده است.

الف( القارعه

القارعه یا کوبنده، جسم سهمگینی است که پس از پایان یافتنِ زمان دخان و همزمان با نفخ صور اول به 

زمین اصابت می‌کند. بزرگیِ تکانۀ ایجاد شــده از برخورد این کوبنده به زمین به‌قدری اســت که انســان‌ها 

مانندِ پروانه در هوا پرتاب می‌شوند و کوه‌ها مانند پشم زده‌شده خواهند شد )قارعه/4-5(. این تکانه سبب 

/3( شــود و احیاناً با خارج شــدنِ مواد مذاب درون  < )انفطار رَ�ت ِ
ّ �ج
حارُ �فُ �بِ

ْ
ا ال ذ�َ یاها شــکافته >وَ �إِ می‌شــود که در

یاهــا و اقیانوس‌هــا خواهنــد شــد که در اثر برخورد قارعه به‌ســمت دو قطب  زمیــن، این‌هــا جایگزیــن آب در

/5(. همچنیــن ایــن تکانــۀ عظیــم، کوه‌هــا را به حرکت  <‏ )تکویــر رَ�ت ِ
ّ حارُ سُ�ج �بِ

ْ
ا ال ذ�َ زمیــن حرکــت کرده‌انــد: >وَ �إِ

/3(. تحولات زمین در اثر قارعه به‌قدری است که در ادامه، زمین  <‏ )تکویر رَ�ت ِ
الُ سُ�يّ �ب �جِ

ْ
ا ال ذ�َ در می‌آورد: >وَ �إِ

 > رْ�ضِ
�أَ

ْ
رَ ال �يْ

رْ�ضُ �غَ
�أَ

ْ
لُ ال

َ
دّ �بَ

وْمَ �تُ َ از حالــت فعلــی خــود خــارج می‌شــود و به‌ صورت دیگری تبدیــل می‌گــردد: >�ي

)ابراهیم/52(.

ب( طی السماء

اها  �ن �يْ
�نَ َ ماءَ �ب یات به‌صراحت از وسعت بخشیدن به آسمان سخن گفته است: >وَ السَّ قرآن کریم در سورۀ ذار

یات/47(. این حقیقت که در علوم جدید از آن به انبساط کیهانی تعبیر می‌شود،  <‏ )ذار مُوسِعُو�نَ
َ
ا ل

�نَّ دٍ وَ �إِ �يْ
أَ
� �بِ

نخســتین‌بار در قرن بیســتم میلادی مطرح شــد )نوری همدانی، 1386: ص194( و پس از آن هابل با ســاخت 

.ک: هاوکینگ، 1373: فصل 3(. آســمان‌ که  تلســکوب خود در 1920م. به مشــاهدۀ این واقعیت موفق شــد )ر

از ابتــدای خلقــت خــود همــواره در حــال گســترش و وســعت یافتــن بوده اســت، همزمان با نفخ صــور اول، 

در جهــت معکــوس حرکــت خواهــد کــرد و بــه تعبیــر قــرآن تــا زده می‌شــود و طومار آن پیچیده خواهد شــد. 

<‏  �بِ كُ�تُ
ْ
لِّ لِل �جِ ِ السِّ

ّ ماءَ كَطَ�ي طْوِ�ي السَّ وْمَ �نَ َ در آیات متعددی از این رخداد سخن به میان آمده است: >�ي

/67(. ‏در اثر این تحولات ماه و خورشید و ستارگان کدر و  هِ< )زمر �نِ مِ�ي �يَ  �بِ
ا�تٌ ماوا�تُ مَطْوِ�يَّ )انبیاء/104(؛ >وَ السَّ
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/1-2( و با پیچیده شدن طومار آسمان، آسمان‌ها نیز به غیر آن تبدیل خواهند  یک خواهند شد )تکویر تار

شد )ابراهیم/52(.

۱۰. نفخ صور دوم

/68( یا  در پــی نفــخ صــور اول و متصــل بــه آن، نفــخ صــور دوم رخ خواهــد داد. از ایــن نفــخ بــه »صعــق« )زمــر

/68(. این نفخ چنان بی‌درنگ پس از نفخ پیشین رخ می‌دهد که در  »موت / اماته« تعبیر شده است )زمر

کت  برخی گزارش‌های حدیثی، این دو نفخ، یکی دانسته شده‌اند. پیامد نفخ صعق جان‌سپاری و هلا

همۀ کسانی است که در آسمان‌ها و زمین هستند؛ اعم از آدمیان، جنیان، فرشتگان، حیوانات و آنانی که 

در دنیا به سر می‌برند و ارواحی که در برزخ هستند؛ مگر کسانی که خداوند متعال می‌خواهد. در روایات 

ک  متعددی از چهار فرشتۀ مقرب )جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل( به‌عنوان استثناشدگان از هلا

یاد شده است. البته روایات دیگری انوار مقدس انبیا و اوصیا را نیز در استثنای یادشده داخل کرده است 

کید شده است که ارواح همۀ موجودات زنده _ اعم  .ک: شیخ صدوق، 1376: ص326(. در برخی روایات تأ )ر

از ارواح زنــدگان از انــس و جــن و ملــک در دنیــا و ارواح برزخیــان _ بــه درون ســوراخ‌های صــور خواهــد رفت 

)دیلمی، 1412ق، ج1: 3(.

۱۱. بین النفختین

حد فاصل میان نفخ دوم )نفخ موت( و نفخ سوم )نفخ حیات( را »بین النفختین« می‌گویند. گزارش‌های 

متعدد حدیثی حکایت از آن دارد که پس از نفخ موت، چهار فرشتۀ مقرب )عزرائیل، میکائیل، جبرائیل و 

اسرافیل( زنده خواهند ماند. خداوند به فرشتۀ مرگ )عزرائیل( دستور می‌دهد که جان آن سه ملک دیگر را 

بستاند؛ او نیز چنین می‌کند. سپس خداوند به فرشتۀ مرگ دستور می‌دهد که تو نیز بمیر )دیلمی، 1412ق، 

وْمَ‏<  �يَ
ْ
كُ ال

ْ
مُل

ْ
ج1: 53(. به‌این‌ترتیب جان او نیز ستانده می‌شود. در این هنگام خداوند می‌فرماید: >لِمَ�نِ ال

/16(. در روایاتی از امیرالمؤمنین؟ع؟ انوار مقدس انبیا و اوصیا در آن هنگام نیز به اذن الهی زنده‌اند  )غافر

/16؛ شیخ صدوق، 1376:  ارِ< )غافر
َ

هّ �قَ
ْ
واحِدِ ال

ْ
هِ ال

َ
ک نشده‌اند( و در پاسخ عرضه می‌دارد: >للِّ )با نفخ موت هلا

هُ< 
َ
اء اللّ

َ ا مَ�ن ش�
َّ
ل ص326(. این گزارشِ سلسلة الذهب از حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ افزون بر آن‌که با قیدِ >�إِ

کِ وجه الله )قصص/88( و نیز روایات ذیل آن  /68( سازگاری دارد، با آیات مربوط به عدم هلا )نمل/87؛ زمر

، 1404ق، ج1: 65-66؛ شیخ صدوق،  ذِي لَا يَهْلِكُ« خوانده‌اند )صفار
َّ
ِ اَل

که به‌صورت متواتر اهل‌بیت را »وَجْهُ اَلّلَّهَ

، 1395ق، ج1: 231؛ استرآبادی، 1409ق: ص417( تطابق دارد. در مرحلۀ بین النفختین که  1398ق: ص150؛ همو
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امــام صــادق؟ع؟ آن را چهارصــد ســال دنیایی برشــمرده اســت، رخدادهای ویژه‌ای بــه وقوع می‌پیوندد که 

« است )تفسیر منسوب به امام عسکری، 1409ق: ص282؛ طبرسی، 1403ق، ج2: 350(. مهم‌ترین آن باران »نشور

الف( باران نشور و خلق ابدان

، چهل روز مانده به نفخ صور سوم )نفخ حیات(، باران مخصوصی  بنابر گزارش‌های صحیح و متضافر

بــر زمیــن می‌بــارد کــه ســطح زمیــن را به‌طــور کلی فرا می‌گیــرد. این باران در زمین نفــوذ کرده و به طینت‌های 

برجــا مانــده از موجــودات - اعــم از آدمیــان و حیوانــات - می‌رســد و همان‌گونــه کــه بــاران بهــاری بذرهــای 

/9؛ جاثیه/5؛ روم/24؛ نحــل/65(، این باران زمینۀ  بی‌جــان گیاهــان را زنــده و رویــان می‌نمایــد )بقره/164؛ فاطــر

رشد طینت‌های بی‌جان را فراهم می‌آورد. ثمرۀ دیگر این باران گرد آوردن تکه‌های ریز استخوان‌های برجا 

، سبب می‌شود تکه‌های ریز کَره  مانده از ابدان آدمیان است. همان‌گونه که تکان دادن مشکِ پر از شیر

در یکجا جمع شوند، نفوذ این باران در جای‌جای زمین و لایه‌های آن سبب می‌شود که بنابر علم الهی، 

تکه‌هــای ریــز ذره اســتخوان‌های هــر فــرد در کنــار طینــت او گرد آیــد )طبرســی، 1403ق، ج2: 350( و در فرایند 

روییــدن طینت‌هــا، در جــای خــود قــرار گیــرد. بنابــر گزارش امام عســکری؟ع؟، این باران از بحر مســجور بر 

ید )تفســیر منســوب به امام عســکری، 1409ق: ص 282( و ســبب می‌شــود که ابدان آدمیان  زمین خواهد بار

ک زمین روییده‌اند،  طی مراحلی از طین به یک بدن کامل تســویه شــده در آیند. این ابدان که در دل خا

یافتِ روح خودشان هستند. همان ارواحی که با نفخ صور دوم به سوراخ‌های درون صور اسرافیل  آمادۀ در

منتقل گشت.

۱۲. نفخ صور سوم

، ابدان موجودات زمینی به‌طور کامل تسویه شد، اینک زمان نفخ صور سوم  پس ‌از آن‌که به‌واسطۀ باران نشور

فرا می‌رسد. خداوند متعال اسرافیل را زنده می‌گرداند تا بار دیگر در صور بدمد. با دمیده شدن دیگرباره 

، ارواح هر شخصی به بدنِ تسویه‌شده از طینت خود بازمی‌گردد. این همان حقیقتِ معاد )یعنی  در صور

بازگشــت روح به بدن بعد از برچینی بســاط دنیا( اســت. در این زمان، زمین بســان مادری اســت که همۀ 

انسان‌ها و حیوانات را درحالی‌که از بدن تسویه‌شده و روح بهره‌مند هستند، در نهاد خود جای داده است. 

ک، به نیروی فوق‌العاده‌ای نیاز است تا این ابدانِ تعلق‌یافته به ارواح خود  برای خروج این ابدان از دل خا

ک سر بردارند. این نیروی خارق‌العاده را زلزلۀ بعث فراهم می‌آورد. از دل خا
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۱۳. زلزلۀ بعث

ک زمینی که با تحولات نفخ صور اول با باران نشــور نرم شــد وبدن‌های موجودات زمینی  پس ‌از آن‌که خا

ک‌هــای نرم‌شــدۀ آن روییــد و بــا نفــخ  اعــم از انســان‌ها و حیوانــات در دل ســنگ‌های ســختِ زمیــن و خا

حیات، ارواح هر شخصی به بدن روییده از طینت خود بازگشت، اینک زلزلۀ بعث شرایط خروج از دل 

ک را فراهم می‌آورد و آدمیان از میان ســختی‌های زمین )الصلب( و نرمی‌های آن )الترائب(، دیگر بار  خا

 ) خارج خواهند شد؛ چنان‌که پیش از این نیز از رحم مادر از میانِ سختی‌ها )استخوان کمر و لگن مادر

ادِرٌ<  �ق
َ
عِهِ ل ْ هُ عَلى‏ رَ�ج

�نَّ را�ئِ�ب ‏* �إِ
�بِ وَ ال�تَّ

ْ
ل

ُ
�نِ الصّ ْ �ي َ ُ مِ�نْ �ب رُ�ج �خْ َ و نرمی‌های او )شــکم و ران‌ها( خارج شــده بود: >�ي

)طارق/7ـ8(.

 ِ �ت
َ
ل ِ ز�

ْ
ل از� ُ ذ� آیات قرآن در سورۀ زلزال به‌روشنی از زلزلۀ بعث که نتیجۀ آن اخراجِ اثقال زمین سخن گفته است: >�إِ

، آنچه زمین از سنگینی‌های خود  ها< )زلزال/1-2(. بنابر برخی تفاسیر
َ
ال �ق

ْ �ث
أَ
رْ�ضُ �

�أَ
ْ
ِ ال �ت رَ�جَ �خْ

أَ
ها * وَ �

َ
ال ز�

ْ
ل ِ رْ�ضُ ز�

�أَ
ْ
ال

خارج می‌کند، همان انســان‌‌ها هســتند )قمی، 1404ق، ج2: 433(. در ســورۀ غاشــیه با صراحت بیشــتری در 

هَا  ُّ �ي
أَ
ا � �تْ �ي

ها وَ حُ�قَّ ِ
ّ �نَ�تْ لِرَ�ب ذ�ِ

أَ
�تْ وَ �

َّ
ل �خَ

ها وَ �تَ �ي �تْ ما �فِ �قَ
ْ
ل
أَ
�تْ وَ �

َ
رْ�ضُ مُدّ

�أَ
ْ
ا ال ذ�َ ایــن بــاب ســخن بــه میــان آمــده اســت: >وَ �إِ

ه<‏ )غاشیه/3-6(. در سورۀ یس نیز به‌صراحت از اخراج آدمیان  �ي مُلا�قِ  �فَ
ً
كَ كَدْحا ِ

لى‏ رَ�بّ كَ كادِحٌ �إِ
�نَّ  �إِ

سا�نُ
�نْ �إِ

ْ
ال

<‏ )یس/51(. در سورۀ الرحمن  و�نَ
ُ
سِل �نْ َ هِمْ �ي ِ

ّ لى‏ رَ�ب دا�ثِ �إِ �جْ
�أَ

ْ
ا هُمْ مِ�نَ ال ذ� �إِ

از قبور خود سخن به میان آمده است: >�فَ

دامِ<  �قْ
�أَ

ْ
‏ وَ ال واص�ي

ال�نَّ  �بِ
�ذُ �خَ ؤ�ْ �يُ

در خصــوص کافــران و بــدکاران و کیفیــت اخــراج آنان نیز مطرح شــده اســت: >�فَ

ک پس از مرگ و برچینی نظام دنیا نیســت.  )الرحمن/41(‏ و اساســا بعث چیزی جز ســر برآوردن از دل خا

ها  دُكُمْ وَ مِ�نْ ع�ي ها �نُ �ي اكُمْ وَ �ف �ن �قْ
َ
ل ها �خَ خداونــد متعــال در قــرآن از ایــن حقیقــت چنیــن یــاد کــرده اســت: >مِ�نْ

رى<‏ )طه/55(. �خْ
أُ
ارَة�ً � مْ �ت

ُ
ك ُ رِ�ج �خْ

�نُ

مراحل پسینی
چنان‌که در پژوهش‌های پیشینی نیز مورد توجه قرار گرفته است، مراحل پسینی سیر انسان که از آن به آخرت 

تعبیر می‌شود، به‌طور کلی، دارای چهار رخداد مهم است: مرگ، برزخ، بعث و قیامت و بهشت و جهنم.

۱. مرگ

ما  �نَ ْ �ي
أَ
<‏ )عنکبوت/57(؛>� عُو�نَ َ رْ�ج ا �تُ �ن �يْ

َ
مَّ ال

ُ مَوْ�تِ �ث
ْ
ة�ُ ال �قَ ا�ئِ سٍ ذ� �فْ مرگ به‌عنوان سنتی عمومی و همگانی >كُلُّ �نَ

ک کامل روح از بدن است.  < )نساء/78( به معنای انفکا دَة�ٍ �يَّ
َ رُو�جٍ مُش� ُ ‏ �ب مْ �ف�ي �تُ وْ كُ�نْ

َ
مَوْ�تُ وَ ل

ْ
دْرِكْكُمُ ال وا �يُ

و�نُ
ُ
ك �تَ
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قیــدِ کامــل در عبــارت یادشــده بــه ایــن منظور اســت که مــرگ را از پدیده‌های دیگــری مانند خواب متمایز 

ســازد. طبــق آموزه‌هــای دینــی، خــواب از دو جهــت بــا مــرگ شــباهت دارد و از دو جهت نیــز با آن متفاوت 

قِيَامَة« )شیخ 
ْ
 يَوْمَ ال

َّ
 يُنْتَبَهُ مِنْهُ إِلَّا

َ
تُهُ لَا

َ
هُ طَوِيلٌ مُدّ

َ
نّ
َ
 أ

َّ
ةٍ إِلَّا

َ
يْل

َ
 ل

َ
تِكُيمْ كُلّ

ْ
ذِي يَأ

َّ
وْمُ ال : هُوَ النَّ

َ
مَوْتُ؟ قَال

ْ
است: »مَا ال

تَمُوتُنَّ كَمَا 
َ
صدوق، 1403ق: ص289(. این شباهت‌ها تا جایی است که در نصوص دینی تعابیری مانند »ل

تُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُون‏« )فتال نیشابوری، 1375، ج1: 53( یعنی »همان‌طور که می‌خوابید، می‌میرید؛ 
َ
تَنَامُونَ وَ ل

و همان‌گونه که بیدار می‌شوید، زنده خواهید شد« به چشم می‌آید.

ئکه« )نحل/32( به‌عنوان  /42(، »ملک موت = عزرائیل« )سجده/11( و دیگر »ملا در آیات قرآن از »الله« )زمر

قابض روح یاد شده است. بنابر فرمایش امیرالمؤمنین؟ع؟، اگرچه قابض ارواح در حقیقت خداوند متعال 

ئکۀ رحمت و عذاب را  اســت، فرشــتۀ مرگ )عزرائیل( را مأمور و نگهبان این امر قرار داده و جنودی از ملا

به فرمان او واداشــته تا تحت نظر او به قبض ارواح آدمیان بپردازند؛ بنابراین، فرشــتگان رحمت یا عذاب 

( برای قبض روح گسیل داشته می‌شوند و با کیفیت مخصوصی  )بسته به وضعیت ایمان و عمل محتضر

- کــه بــرای مؤمنــان بــا ســام و رحمــت و رضایــت و خوشــی )نحــل/32( و بــرای بــدکاران بــا ســختی و رنج و 

عــذاب و ضــرب و شــتم همراه اســت )محمــد/27( - به قبــض روح مبادرت می‌ورزند. فرشــتگان )یا همان 

جنــود عزرائیــل( روح قبض‌شــده را بــه عزرائیــل و او بــه خداوند متعــال عرضه مــی‌دارد )طبرســی، 1403ق، ج1: 

247(. یکی دیگر از شباهت‌های میان مرگ و خواب، در قابض روح است. همان‌طور که به هنگام مرگ، 

خداوند متعال قابض حقیقی روح است و این امر با واسطۀ فرشتگان انجام می‌شود، در هنگام خواب نیز 

.)42/ خداوند متعال قابض روح است )زمر

نکتۀ حائز اهمیت در خصوص مرحلۀ‌ مرگ، مخلوقِ مستقل بودن آن و عدمی یا سلبی نبودنِ حقیقت 

آن است. به صریح آیات قرآن، خداوند متعال مرگ را خلق کرده؛ همان‌طور که حیات را خلق کرده است 

<‏  و�نَ مِ�نُ ؤ�ْ ُ �ةٍ وَ هُمْ لا �ي
َ
ل �فْ ‏ �غَ مْرُ وَ هُمْ �ف�ي

�أَ
ْ
َ ال �ي �ضِ ذ�ْ �قُ حَسْرَة�ِ �إِ

ْ
وْمَ ال َ رْهُمْ �ي ذ�ِ �نْ

أَ
و بنابــر احادیــث متضافــری کــه ذیــل آیــۀ >وَ �

یــم/39( آمــده، خداونــد متعــال مرگ را پس از برپایی قیامت و ورود انســان‌ها به بهشــت یا جهنمِ نهایی،  )مر

پایی ذبح می‌کند تا معلوم شود که کار هر گروه )بهشتیان یا جهنمیان( به اتمام رسیده و دیگر  مانندِ چهار

خــروج یــا انتقالــی در کار نیســت )قمــی، 1404ق، ج2: 50؛ شــیخ صــدوق، 1403ق: ص156(. بنابر نصوص دینی، 

، میان دنیا و آخرت هیچ فاصله و  مرگ نخستین منزل از منازل آخرت و واپسین منزلِ دنیا است؛ ازاین‌رو

کلینی، 1407ق، ج3: 259؛  برزخی در کار نیست و در لحظۀ مرگ دنیا و آخرت به یکدیگر التفات می‌یابند )

شیخ صدوق، ص307(. قرآن چنین حقیقتی را با تعبیرِ »التفات دو ساق« )ساقِ دنیا و ساق آخرت( مطرح 

‏< )قیامت/29(. ِ ا�ق السَّ  �بِ
ا�قُ ِ السَّ �ت

�فَّ �تَ
ْ
کرده است: >وَ ال
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) ۲. برزخ )عالم قبر

با توجه به آنچه گفته شد، میان دنیا و آخرت فاصله و برزخی در کار نیست؛ در نتیجه، برزخ مصطلح را 

نباید حد فاصل میان دنیا و آخرت دانست، بلکه باید با عنایت به صریح آیات قرآن، برزخ را فاصلۀ میان 

رَكْ�تُ  ما �تَ �ي  �ف
ً
عْمَلُ صالِحا

أَ
�ي � ِ

ّ
عَل

َ
عُو�ن ‏* ل ِ ارْ�جِ

الَ رَ�بّ مَوْ�تُ �ق
ْ
حَدَهُمُ ال

أَ
اءَ � ا �ج ذ� مرگ تا یوم البعث تعریف کرد: >حَ�تىَّ �إِ

<‏ )مؤمنــون/99-100(. گاهــی از بــرزخ بــه عالــم قبــر  و�نَ عَ�ثُ �بْ ُ وْمِ �ي َ لى‏ �ي  �إِ
خ�ٌ رْز�َ َ هِمْ �ب ها وَ مِ�نْ وَرا�ئِ

ُ
ل ا�ئِ  هُوَ �ق

ها كَلِمَة�ٌ
�نَّ  �إِ

َّ
لا

َ
ك

 حِينِ مَوْتِهِ 
ُ

قَبْرُ مُنْذ
ْ
: ال

َ
بَرْزَخُ؟ قَال

ْ
نیز تعبیر شده و برزخ هر شخصی همان قبر او دانسته شده است: »مَا ال

یاض بهشت یا حفره‌ای از حفر آتش است  کلینی، 1407ق، ج3: 242( و قبر روضه‌ای از ر قِيَامَةِ« )
ْ
ى يَوْمِ ال

َ
إِل

( یا در منزلگاهی غیر از این دو که  )همان(. انسان‌ها در این مرحله در بهشت برزخی یا جهنم برزخی )النار

در پاره‌ای از روایات مخصوص مســتضعفان )غیر از مؤمنان محض و کفار محض( اســت، جای دارند. 

پیش‌تــر دربــارۀ رجعــت بــه اختصــار گفتــه شــد. در اینجــا افزوده می‌شــود که رجعت به معنایِ بازگشــتِ به 

دنیا پس از مرگ، در شمار مراحل پسینی و یکی از رویدادهای برزخ نیز می‌گنجد. بنابر آموزه‌های امامی، 

رجعت که به‌طور گسترده و به دفعات متعدد در امت‌های پیشین، به‌ویژه در بنی‌اسرائیل رخ داده است 

)عیاشــی، 1380ق، ج1: 303( در آینده نیز رخ خواهد داد )شــیخ صدوق، 1378ق، ج2: 201( و صرفاً مخصوص 

مؤمنان محض و کفار محض است )حر عاملی، 1425ق، ج5: 205(. از آیات قرآن نیز چنین بر می‌آید که آن 

ک شــده‌اند، رجعت نخواهند داشــت‏ )انبیاء/95(.  دســته از کفار محض که ســابقاً به عذاب عمومی هلا

برخلاف پاره‌ای از جریان‌های فکری انحرافی که رابطۀ برزخیان و اهل دنیا را ناممکن می‌انگارند، حیات 

.ک: اسد علیزاده، 1395(. گاهی اهل برزخ با اهل دنیا، از مسلمات دینی فریقین است )ر برزخی و ارتباط و آ

۳. بعث و قیامت

نخســتین منــزل از منــازل پنجاه‌گانــۀ قیامــت، بعــث اســت. اجمالــی از کیفیــت وقوع بعــث در بخش زلزلۀ 

کیــد کرده اســت )نبــأ/18(. روایات  بعــث گفتــه شــد. آیــات قــرآن بــر رســتاخیز آدمیان به‌صــورت گروه‌گروه تأ

تِي مِنْهَا ثَمَانُونَ  مَّ
ُ
ةِ عِشْريِنَ وَ مِائَةَ صَفٍّ أ جَنَّ

ْ
 فِي ال

َ
معصومان؟عهم؟ از رستاخیز 120 گروه سخن گفته‌اند: »إِنّ

صَفّاً« )طبرسی، 1403ق، ج1: 50(. این گروه‌ها شامل همۀ امت‌های پیشین و امت اسلام خواهد بود. آن‌گونه 

کهــف/47(. هر امتی  آیــات قــرآن اصــرار دارنــد، این بعث همگانی اســت و احدی از آن اســتثنا نمی‌شــود )

با گواه و شــهید خود مبعوث می‌شــود )اســراء/71(. پیامبر گرامی اســام؟ص؟ بر شــاهدان امت‌های پیشــین 

مُ 
ْ
و بر اوصیای خود شــاهدان امت اســام‌اند، گواه اســت )بقره/143( بنابر آیۀ 41 ســورۀ رعد: »مَنْ عِنْدَهُ عِل
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، آدمیان به‌صورت  كِتابِ‏«، قرآن بارها به این نکته توجه داده که کیفیت بعث مانندِ تولد است. ازاین‌رو
ْ
ال

برهنــه از قبــور خــارج می‌شــوند. ایــن نکتــه افــزون بــر روایات متعدد از فــرازی از دعــای ابوحمزه نیز فهم‌پذیر 

است )ابن‌طاووس، 1409ق، ج1: 72(‏. در پاره‌ای از گزارش‌ها به پوشانده شدن مؤمنان با نور به اذن الهی سخن 

به میان آمده است )برقی، 1371ق، ج1: 179؛ شعیری، بی‌تا، ج1: 175(. پس از وقوع بعث، دیگر منازل قیامت 

تک‌تک به وقوع خواهد پیوست. هر منزلگاه هزار سال به طول خواهد انجامید، در نتیجه قیامت 50 هزار 

سال خواهد بود )مجلسی، 1403ق، ج7: 111(.

۴. بهشت و جهنم

اگرچه بهشت و جهنم عنوانی است که با واژگان و تعبیرهای مختلف هم برای بهشت و جهنمِ برزخی و 

هم برای بهشت و جهنمِ نهایی )بعد از قیامت( استعمال شده است، نباید تفاوت‌های مهم این دو را از 

‏< )هود/107( است؛ یعنی پایانی  رْ�ضُ
�أَ

ْ
ماوا�تُ وَ ال ِ السَّ یاد برد. بهشت و جهنم برزخی به تعبیر قرآن >ما دامَ�ت

دارد؛ اما بهشــت و جهنمِ نهایی خالد و ابدی اســت. تفاوت دیگر این دو در داشــتن روز و شــب اســت. 

وْمَ  َ ا وَ �ي �يًّ ا وَ عَش�ِ دُوًّ ها غ�ُ �يْ
َ
و�نَ عَل عْرَض�ُ ُ ارُ �ي

آیاتی که از روز و شب در بهشت یا جهنم سخن گفته است، مانندِ >ال�نَّ

رَة�ً 
ْ
ك ُ ها �ب �ي هُمْ �ف �قُ هُمْ رِز�ْ

َ
 وَ ل

ً
 سَلاما

لاَّ  �إِ
ً
وا غ�ْ

َ
ها ل �ي َسْمَعُو�نَ �ف /46( و >لا �ي ‏< )غافر ا�بِ عَذ�

ْ
 ال

َ
دّ َ ش�

أَ
رْعَوْ�نَ � لَ �فِ

آ
وا �

ُ
ل دْ�خِ

أَ
اعَة�ُ � ومُ السَّ �قُ �تَ

ا< )مریم/62( به بهشت و جهنم برزخی اشاره دارد نه بهشت و جهنمِ نهایی. �يًّ وَ عَش�ِ

با پشــت ســر نهادن منازل قیامت و نزدیک شــدن بهشــت به زمین، رســتگاران به بهشــت انتقال داده 

<‏  �نَ او�ي غ�
ْ
مُ لِل َح�ي �ج

ْ
�تِ ال ز�َ رِّ

ُ ‏ن * وَ �ب � �ي �ق
مُ�تَّ

ْ
ة�ُ لِل

�نَّ َ �ج
ْ
ِ ال �ت لِ�فَ ز�ْ

أُ
خواهند شد و شقاوتمندان به جهنم سقوط خواهند کرد: >وَ �

)شعراء/90ـ91(. همان‌طور که در بخش مرگ توضیح داده شد، پس از ورود بهشتیان به بهشت و جهنمیان 

بــه جهنــم، خداونــد مرگِ مجســم را میــان این دو ذبح خواهد کرد تا معلوم شــود که از ایــن دو جایگاه مفرّ و 

خروجی نیست )قمی، 1404ق، ج2: 50؛ شیخ صدوق، 1403ق: ص156(.

نتیجه‌گیری
مراحل سیر انسان به سه دوره مراحل پیشینی، دنیا و مراحل پسینی تقسیم می‌شود. انتقال در اصلاب و 

ارحام که به مرحلۀ جنینی منتهی می‌شود، گذاری از مراحل پیشینی به دنیا و مرگ، پلی به‌سوی مراحل 

پســینی اســت. برخــی از مراحــل ســیر انســان‌ به‌صــورتِ دســته‌جمعی اســت؛ یعنــی بــا صرف‌نظــر از برخی 

جزئیــات، همــۀ انســان‌ها هم‌زمــان در آن حضــور دارنــد؛ ماننــدِ مراحــلِ ارواح، طینــت، قیامــت و بهشــت و 

جهنــم؛ امــا برخــی مراحــل ماننــدِ دوران جنینــی، تولد، حیاتِ دنیوی و مرگ، بســته به هر شــخص، شــروع، 
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پایان و مدت متفاوتی خواهند داشــت. برخی مراحل ســیر انســان نیز مانندِ برزخ، اگرچه آغاز آن برای هر 

شــخصی متفاوت اســت )و با مرگ وی آغاز می‌شــود(، اما صرف‌نظر از برخی جزئیات، پایان آن )با نفخ 

صور یا شــروع قیامت( برای همۀ انســان‌ها یکســان اســت. پاره‌ای از مراحل ســیر انســان نیز مانندِ رجعت، 

به همگان اختصاص ندارد. مرحلۀ ذر نیز ویژۀ بنی‌آدم اســت و آدم و حوا از این مرحله اســتثنا هســتند. 

به نظر می‌رسد، برای تبیین دقیق مراحل سیر انسان، لازم است میانِ سیرِ فردی و سیرِ جمعی انسان‌ها 

، دنیای بشر که با خلق کن فیکونی حضرت آدم؟ع؟ آغاز می‌شود، با نفخ  تفکیک قائل شویم. از یک‌سو

، حیات دنیوی هر فرد با انشای خلق آخر در مرحلۀ جنینی آغاز و با  صور به پایان می‌رسد؛ از سوی دیگر

مرگ پایان می‌یابد؛ بنابراین، در زمانی که برخی انسان‌ها در دنیا به سر می‌برند، گروهی در اصلاب، گروهی 

در ارحام و گروهی در برزخ هستند؛ درعین‌حال، حیاتِ دنیوی بشر در جریان است. برای فهم و ارائۀ بهتر 

، تمام این مراحل به  این مراحل، کوشــیده شــده تا در قالبِ ســه نمودارِ خطی مســتقل و مرتبط با یکدیگر

ترتیب زمان گنجانده شوند. نقاطA, B, C  گره‌های اتصال این سه نمودارند.

http://www.marref.ir


معارف اهل بیت؟عهم؟  شماره 2  پاییز و زمستان 1404

w w w. MA R R E F. i r

56

 طیي
 اضٍاح

 شض
 زًیب

 بطظخ
 بعث

 زٍضاى ضجعت
 شهبزت

 حکَهت
 ذطٍج

 ظهَض
ًفد 
صَض

2
 

ًفد 
صَض

1
 

 زذبى

هَاقف 
 قیبهت

 حشط

120
ضٍظ

 
حسٍز 

5
هبُ

 

 جهٌن

 بهشت

ظلعلِ 
 بعث

ًفد 
صَض

3
 

 بیي الٌفرتیي

 ًفد ضٍح
 تسَیِ

 کسَ لحن
 ذلق عظبم 

ذلق 
 هضغِ

ذلق 
 علقِ

جعل 
 ًطفِ

 طیي

8 
7 

6 
5 

4 
3 

2 
1 

ضجعت 
(

بعث زض زًیب
)

 

تسَیِ بسى 
 حضطت آزم

 بسیبض طَلاًی
 ًفد فععِ
 القبضعِ
طی  

 السوبء

40
 زًیبییضٍظ 

لن یکي شیئب  
 هصکَضا

ًفد صعق
/

 
 ًفد هَت

زض  ببضاى ًشَض
40 

ضٍظ آذط
 

C 
A 

B 
A 

C 

هطاحل جٌیٌی
:

 

ٍجَز  
 تقسیطی

س 
آغبظ ذلقت ًف

 اًسبى

اصلاة ٍ 
 اضحبم

 هطگ

 9 تَلس

B 

ًفد ضٍح بِ 
بسى تسَیِ 

 شسُ آزم

 تب اهطٍظ
 ضجعت هرتصط

هطاحل پسیٌی 
(

آذطت
)

 

 فطجبم شٌبسی

ًفد حیبت
/

 
 ًفد ذطٍج

http://www.marref.ir


انسان از دیدگاه قرآن و رِیس مراحلِ امامیه ثیحد 

w w w. MA R R E F. i r

57

کتاب‌نامه
* قرآن کریم.

* نهج البلاغه.

ابن‌بابویه )شیخ صدوق(، محمد بن على )1414ق(، الإعتقادات، قم: المعتمر العالمی لألفیّة الشّیخ المفید.   .1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ )1376(، الأمالی، تهران: کتابچی.   .2 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ )1398ق(، التوحید، قم: الجماعة المدرّسین.   .3 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ )1362(، الخصال، تحقیق: عل‌ىاكبر غفارى، ‏قم:‏ الجماعة المدرسین‏‏.   .4 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ )1385ق(، علل الشرائع‏، قم‏: مکتبة الداوری‏.   .5 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ )1378ق(، عیون أخبار الرضا؟ع؟، تحقیق: مهدى لاجوردى، تهران: نشر جهان‏.   .6 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ )1395ق(، کمال الدین و تمام النعمة، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، تهران: اسلامیه.   .7 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ )1403ق(، معانی الأخبار، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، قم: النشر الإسلامی.   .8 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ )1413ق(، من لا یحضره الفقیه، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، قم: النشر الإسلامی.   .9 

ابن‌طاووس، على بن موسى )1409ق(، ‏الإقبال الأعمال، تهران: دار الکتب الاسلامیة.  .10  

‏ــ )1406ق(، فلاح السائل و نجاح المسائل‏، قم: بوستان كتاب‏.  .11   ـــــــــــــــــــــــــــ

ابن‌فارس، احمد بن زكريا )1404ق(، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، قم: الأعلام   .12  
الاسلامي.

ابن‌فهد حلی، احمد بن محمد )1407ق(، عدة الداعي و نجاح الساعي‏، بیروت: دار الكتب الإسلامي‏.  .13  

ابن‌قولويه، جعفر بن محمد )1356(، كامل الزيارات‏، تحقیق: عبدالحسين امينى، نجف: دار المرتضویة.‏  .14  

ابن‌مشهدی، محمد بن جعفر )1419ق(، المزار الکبیر، قمۀ الجامعة المدرسین.  .15  

  16.  . ، محمد بن مکرم )1414ق(، لسان العرب، بیروت: دار صادر ابن‌منظور

استرآبادی، على )1409ق(، ‏تأويل الآيات الظاهرة، تحقیق: حسين استادولى، قم: النشر الإسلامي‏.  .17  

کلام نقلی«، فصلنامۀ علمی-  .18   اسد علیزاده، اکبر )1395(، »اثبات ارتباط برزخیان با اهل دنیا؛ رویکرد 
پژوهشی آیین حکمت، سال 8.

افضلی، علی )1400(، عالم ذر و عوالم پیش از دنیا، تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.  .19  

الامام الرضا، علی بن موسی )1406ق(، صحیفة الامام الرضا؟ع؟‏، تحقیق: محمدمهدى نجف، مشهد:   .20  
كنگرۀ جهانى امام رضا؟ع؟‏.
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الإمــام   .21   مدرسة  قــم:  عسكری؟ع؟،  إمــام  به  منسوب  تفسیر  )1409ق(،  علی  به  حسن  العسکری،  الامــام 
المهدی؟عج؟.

اهوازی، حسين بن سعيد )1402ق(، الزهد، تحقیق: غلام‌رضا عرفانيان يزدى، قم: المطبعة العلمية.  .22  

بحرانی، سيد هاشم بن سليمان )1374(، البرهان فی تفسير القرآن‏، قم: البعثة.  .23  

برقی، احمد بن ابى عبدالله )1371ق(، المحاسن، تحقیق: جلال‌الدین محدّث، قم: الإسلامیة.  .24  

، رضا )1393(، معرفت توحید و عدل، تهران: نباء.  .25   برنجکار

حر عاملى، محمد بن حسن )1425ق(، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات‏، بیروت: اعلمی.  .26  

حِمیَری، عبدالله بن جعفر )1413ق(، قرب الإسناد، قم: مؤسسة آل البیت؟عهم؟‏.  .27  

دیلمی، حسن بن محمد )1412ق(،. إرشاد القلوب إلی الصواب، قم: الشریف الرضی.  .28  

شبیری زنجانی، سید محمدجواد، درس خارج، قم: 10 مهر 1398ش.  .29  

ية.   .30   شعیری، محمد بن محمد )بی‌تا(، جامع الأخبار، نجف: مطبعة حيدر

  31.   . ، تهران: موعود عصر یخ پس از ظهور، ترجمه حسن سجادی‌پور ، سید محمد )1384(، تار صدر

، محمد بن حسن )1404ق(، ‏بصائر الدرجات فی علومِ آل محمد؟عهم؟، ‏تحقیق: محسن بن عباسعلی   .32   صفار
کوچه‌باغی، قم: مکتبة المرعشی النجفی.

طبرسی، احمد بن علی )1403ق(، الإحتجاج علی أهل اللجاج، تحقیق: محمدباقر خرسان، مشهد: نشر   .33  
مرتضی.

قم:   .34   محمودى،  احمد  تحقیق:  المسترشد،‏  )1415ق(،  رستم  بن  جرير  بن  محمد   ،) كبير )آملى  طبرى 
. كوشانپور

طوسی، محمد بن حسن )1414ق(، الأمالی، قم: دار الثقافه.  .35  

ـــــــــــــــــــــــــ )1407ق(، تهذیب الأحکام، تهران: دارالکتب الإسلامیة.  .36  

ــــــــــــــــــــــــــ )1411ق(، مصباح المتهجد، بيروت:‏ فقه الشيعة.  .37  

علی‌احمدی، ابوالقاسم )1428ق(، وجود العالم بعد العدم عند الإمامیة، فی اثبات حدوث العالم زمانا،   .38  
قم: تک.

تى، تهران: المطبعة   .39   التفسیر، تحقیق: سید هاشم رسولى محلا عیاشی، محمد بن مسعود )1380ق(، 
العلمیة.

فتال نیشابوری، محمد بن احمد )1375(، روضة الواعظین و بصیرة المتعظّین، قم: الرّضی.  .40  
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  41.  . فيض كاشانى، محمد بن شاه مرتضى )1415ق(، التفسير الصافی، تحقیق: مؤسسة الأعلمى، تهران: الصدر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1406ق(، الوافی، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین؟ع؟.  .42  

قمی، على بن ابراهیم )1404ق(، التفسیر، قم: دار الکتب.  .43  

قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا )1368(، کنز الدقائق، تهران: وزارت فرهنگ.  .44  

كوفى، فرات بن ابراهيم )1410ق(، تفسیر فرات الکوفی،‏ تحقیق: محمد كاظم، تهران: وزارة الإرشاد.  .45  

کلاچاهی ثابت، مژگان و قندهاری، محمدهادی )1399(، »نسبت آموزۀ رجعت با تعالیم یهود و عبدالله بن   .46  
سبا: نقد رویکرد ناصر القفاری به اصالت رجعت«، فصلنامۀ آینه معرفت، دورۀ 20، ش2.

کلینی، محمد بن یعقوب )1407ق(، الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة.  .47  

مجلسی، محمدباقر )1403ق(، بحار الأنوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی.  .48  

مستفید، حمیدرضا )1393(، در محضر قرآن کریم، تهران: مرکز طبع و نشر قرآن.  .49  

یان.  .50   مسعودی، علی بن حسین )1426ق(، إثبات الوصیة، قم: انصار

مغربی، نعمان بن محمد )1385(، دعائم الإسلام، قم: مؤسسة آل البیت؟عهم؟.   .51  

مفید، محمد بن محمد )1413ق(، الإختصاص‏، تحقیق: عل‌ىاكبر غفارى و محمود محرمى زرندى، قم:   .52  
المؤتمر العالمى لألفية الشيخ المفيد‏.

موحدی، محمدعلی )1395(، بررسی تطبیقی آرای کلامی شیخ صدوق و ابن‌تیمیه در باب توحید، تهران:   .53  
دانشگاه قرآن و حدیث.

ـــــــــــــــــــــــــــ )1399(، کتاب غدیر، قم: عطر عترت.  .54  

ابراهیم نیکتابی، معاونت   .55   کیث )1389(، یادداشت‌هایی در مورد جنین‌شناسی در قرآن، ترجمۀ   ، مور
دانشجویی وزارت بهداشت.

نعمانی، محمد بن ابراهيم )1397ق(، الغیبة، تحقیق: عل‌ىاكبر غفارى، تهران: صدوق‏.  .56  

نوری همدانی، حسین )1386(، دانش عصر فضا، قم: مؤسسۀ مهدی موعود؟عج؟.  .57  

ورام، مسعود بن عيس‏ى )1410ق(، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر )مجموعة ورّام‏(، قم: مكتبة فقيه‏.  .58  

یخچۀ زمان از انفجار بزرگ تا سیاه‌چاله‌ها، ترجمۀ محمدرضا محجوب،   .59   هاوکینگ، استیون )1372(، تار
. تهران: شرکت سهامی انتشار

هلالی، سلیم بن قیس )1405ق(، کتاب سلیم، تحقیق: محمد انصارى زنجانى، قم: الهادی.  .60  
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